
 
  
 

  
 

 مجموعه مقالات برگزيده 

 يقرآن هاي پژوهش المللي همايش بين ينششم

1391تيرماه   

 

حيات معقول و بيداري اسلامي در انديشۀ علامه محمد تقي 

 جعفري
 1عف  آ م زا ه

 2فاطمه آ م زا ه

 

   چکیده

مردا  عصر حاضر  ش( از متفکرا  و نزاده.1377ر 1302علام  محمد تقی جعفري ) 
تدبر  پامۀ تعالي  عاليۀ اسلامی و و از فلاسف  و مربيا  بزرگ عال  اسلام است. وي بر

ك  مطلوب  «حيا  معقول» افکار اولياء الهی، بشرمت را ب  سوي در نما  قرننی و
از  "حيا  معقول"هاي وي  ميا  اندمش  . درفرا خوانده است، فطري ننا  است

است. حيا  معقول در « تقی جعفري محمد»علام  هم  جانبۀ تفکرا  بسيار عميق و 
و نما  هاي علمی  و جاري است ك  با تبيين ستمراندمش  م ، مكشا نظام فکري ام

. در امن دمدگاه جامگاه مك تئوري رسيده است ب  گذشت  و فرضي از مرزهاي ، قرننی
امجاد پيوند  و دار نگري رمش  الگومی جدمد براي مك نوع جها  وي در صدد ارائ 

در است.  و توج  ب  مبدأ ، عقلانيتزندگی طيب دوباره ميا  هستی و انسا  از منظر 

                                                           
  e_Adamzadeh@pnu.ac.ir                                          .     . مربی گروه علوم تربيتی دانشگاه پيام نور1

 .مدرس دانشگاه پيام نور و كارشناس مشاوره در نموزش و پرورش .2
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هامی را  شاخص استه در شيوه زندگی انسا جرمانی اصلاحی ك   بيداري اسلامی
مبين اسلام و رهنمودها و سيرة زندگی پيامبر دمن هاي  مله  از نموزه ك  توا  مافت می

توا  ب  تعقل، تفکر  ها می ك  از جملۀ ن است،  و ائمۀ معصومين گرامی اسلام
و عقلانيت و رشد و پرورش ن ، عل  و معرفت نموزي )بصير  و بينش(، احترام ب  

سرپيچيد  از ستيزي و ، ظل ها انسا ، رعامت حقوق ها انسا عز ، كرامت و شرافت 
توا  در  ها را می گستري و غيره اشاره كرد ك  همۀ امن ، عدالتنزادي، فرمانبرى كافرا 
توجهی ب  زندگی مادي طبيعی محض و روي  ك  ناشی از بی علام حيا  معقول 

»فرمامد:  نورد  ب  حيا  طيب  برگرفت  از كلام خداوند ك  می         

                             » 

 ( مشاهده نمود. 97)قرن ، سورة نحل، نمۀ 

علامر   « حيا  معقول» ب  مبح  بيداري اسلامیهاي  ، در بررسی زمين مقال  در امن 
در ابتردا  . پردازم  خوانی دارد، میبح  و با ماهيت موضوع پژوهش ه  ك  با روح امن

بيا  خواهي  كررد و   نما  قرن  كرم برخی از  دررا  بيداريفکري هاي  و زمين  ها رمش 
باشد، اشراره   ك  پيش زمينۀ درك حيا  معقول می« اتحاد برمن»سپس ب  بررسی مفهوم 

كني  و سپس حيا  معقول و رابط  ن  را با بيداري اسلامی بيا  خواهي  كرد و البت   می
اي بر  ناكارنمردي دنيراي     تعرمفی از غفلت، سرگرمی و بيداري خواهي  داشت و اشاره

ب  نتيج  گيري رابط  حيا  معقول و بيرداري اسرلامی برا     ست مدر  و نهامتاممدر  و پ
 پردازم .  تأكيد بر نما  قرننی می

 ، بيداري اسلامی. ، حيا  معقولاتحاد برمنقرن  كرم ،  :ها هوا كلید
 

 مقدمه

)اسنادي(   اي گردنوري مطالب مورد نياز از روش كتابخان  در امن مقال ، جهت

نحروي  ك  بر     علامپامۀ اطلاعا  استخراج شده، دمدگاه  بر. استاستفاده شده 

، قرار گرفتر  اسرت  بررسی و تحليل با بيداري اسلامی رابط  دارد، مورد از انحاء 
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از روش تلفيقری برراي جمرع     و روش اسنادي و تحليلی ازلهذا در مقالۀ حاضر 

 .  ه استدر هيأ  و تركيبی نو استفاده شد علام  بندي نراء
 

های فکری بیداری اسلام   ر آيات قرآن كريم و روايوات   ها و زمینه هريش

  معصدمین

هراي   در امن قسمت با توج  ب  اختصار در گفتار بر  دو مرورد از بيردارگري    

قرننی تحت عناومن مصادمق بيداري و اصول بيدارگري از منظر قررن  خرواهي    

 پرداخت.  
 

 مجید برخ  مصا يق بیداری اسلام  از منظر قرآن .الف

فقدا  مطلق  غفلت كامل و زمانی ك  مردم دربعثت پيامبر در عصر جاهليت  

بشرمت. بيداري در كليۀ ابعاد  بيداريبردند، مصادف بود با  بسر میبيداري 

نما  و احکام  هامی از نمون در امن قسمت ب  ك  زندگی فردي و اجتماعی 

و  و بيداري نفرمن قرن  در زمينۀ اعتقادي، خانوادگی، اجتماعیبخش حيا 

»قرن  كرم  با نداي سياسی اشاره خواهي  كرد:              

    »  ،جاهلیو مکتاپرستی، اعراب  دعو  ب  توحيد( با 163)بقره 

را مطلع و نگاه بودند  مشسولها  تندمسها و  بت ب  پرستش انواع و دمگرا  را ك 

د كسانی را ك  براي خداوند معقاچنين همباطل هستند، ها  تمامی ن سازد ك   می

و  شمردهرا نيز باطل ند داشت می هاي دمگر بر او روا شرمك قائل شده و ما نسبت

: »كند از ن  معرفی میخداوند را پاك و منزه                

                        »  ،( 100)انعام 

كرم  نما  نفاقی و  : خداونددر نفاق و انفس عو  ب  تعقل، تفکر وتدبرد 

اولين شك   بیكها تعقل كنند،  تا درباره ن  نازل كردبراي بشر  را انفسی خومش
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»باشد.  هابيداري انسانتواند  پيامد تعقل توأم با درك و فه  می     

           ( .»242، بقره ) 

سازد  از جمل  نماتی ك  انسا  را نسبت ب  زندگی در دنيا و نخر  مطلع می 

ي شما را بگيرد و شما را بخواب غفلت فرو رك  مبادا دنيا بيدا هدد هشدار می و

باشد:  می 9. سوره منافقو ، نمۀ كارا  خواهيد بودزما جمل  برد ك  در نتيج  از 

»فرمامد:  خداوند در امن نم  می                   

                     .» روي دنيا و نخر  دو

نخر   ها در سعاد  دنيا و توج  ب  هردوي ن و  زندگی انسا  استسک  

فرمامند:  در امن زمين  می چ  حضر  رسولانسا  نقش اساسی دارد چنا 

ك  گومی براي نخر  خومش بکوشيد چنا دنياي خومش را اصلاح كنيد و "

  (319)نهج الفصاح ، ح  ".فردا خواهيد مرد

تواند  از دنيا میانسا  شناخت و نگاهی درست ، طبق فرمامش رسول خدا

بهره مند سازد و در صور  عدم شناخت را از نعما  جاودا  اخروي  او

نما  و رواماتی از امن دست . صحيح او را از نعما  اخروي محروم كند

باشد ك  بشرمت را از توج   پشتوان  محکمی براي نظرمۀ حيا  معقول می

دارد و استفاده معقولان  از دنيا و مواهب ن  را براي سعاد   صرف ب  دنيا باز می

 كند.  دنيوي و اخروي پيشنهاد می

 كند طرح میمرا  ها انسا عز  و نزادي براي  خداوند در قرن  كرم  توج  ب  

...»كفار بروند؛  دهد ك  زمر بار ذلت مشركا  و مسلمانا  اجازه نمی  و ب  

              »قرن  كرم  با مه  همچنين ( 141، )نساء

ك   ننجاداند  خواند  حاكميت و حکومت اسلامی، هركس را سزاوار ن  نمی

  »فرمامد:  می    ». ( ،124بقره)  
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ك  با حفظ بيداري و كند  امر میبر مسلمانا   11همچنين در سوره رعد، نمۀ 

» دست خومش رق  زنند  بصير ، سرنوشت خومش را ب      

             » امن نما  قطراتی از اقيانوس بيکرا  نما  روشنگر .

الهی است ك  در كلي  امور زندگی انسا  را ب  بيداري و روشنامی دعو  

 كند.  می
 

 و سیرة ائمة معصدمین تفکر قرآن  اصدل بیداری  ر .ب

است.  سوال كرد ترمن اصول بيداري و معرفت در تفکر اسلامی  مکی از مه  

كليد دانش پرسش  «ألا إ ك مفتاح العل  السؤّال»فرمامد:  می باقر محمد امام

قرن  كرم  در برخی موارد با صراحت ( 359 ، ص36ج تا،  بی، مجلسی) .است

: دانيد از نگاها  و اهل ذكر سوال كنيد دهد ك  مسائلی را ك  نمی تمام دستور می

«...              » (43، نحل)  امن تفکر در مکتب و مذهب

 از نغاز امامت و ولامت شده و حضر  علی تتشيع ب  خوبی تقوم

نهج ) «.مُّهَا النَّاسُ سَلوُنِی قَبلَْ أَ ْ تَفْقدُِونِیاَ»اند:  كردهب  ن  دعو  خومش، 

و امراد  گريپرسشروحي   تبا تقومه   قرن  كرم  (189خطب  شماره البلاغ ، 

ب  پاسخ و هاي كور امن مسائل را گشوده  گره، هاي مختل  پرسش در زمين 

 تی در موردالاؤ. سباشد زندگی مردم میموثقی براي راهنماي ها  از ن  هركدام

وضعيت، جامگاه و ، روح، انفال، روز قيامت، مسائل كلی محرما  و محللا 

بسياري از مسائل دمگر ك  در قرن   و خمر و ميسر، ه امتام، ها در زمين نقش كوه

كسانی و  دهد پرسش و پاسخ مطرح شده است، بيداري لازم را ارائ  میۀ گون  ب

دهند ب  هدامت و  هاي درمافت شده را سرلوح  كار خومش قرار می ك  پاسخ

 ارزمابی اطلاعا  وجمع نوري گري، بح  بعد از پرسشرسند.  نجا  می

غفلت،  تاز حال را ذهن انسا ه و شد ش اطلاعا  باع  افزام شود ك  مطرح می

رسد و در پاما  ب   اري میزگارزش سپس ب د و ورن سکو  و انجماد بيرو  می
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ذهن بيدار و بصير در ميا  پردازد ب  امن صور  ك   مطالب می گيري نتيج 

 است را بيشترك  بار ارزشی ن  را موضوعی  غور نموده وموضوعا  متعدد، 

»بندد:  و ب  كار می كند انتخاب می گزمنش و              .»

 ( 18، الزمر)
 

 1 يدگاه علامه جعفری  ربارة وجدان گستر ة جهان 

 ها انساناله  برای  رک اتحا  بین   ای وسیله 

انسرانی بر    ها و انقسرام جوامرع    بندي كرة زمين ب  قاره علام  جعفري تقسي  

داند، ك  بامرد بر  طرور صرحيح و      طبيعی می كاملام نژادهاي گوناگو  را، مك امر

جرومی و   ن  امنکر  موجرب برترري    ،شود ها انسا منطقی باع  شناخت و اتحاد 

مگرانگی و درك امرن    و وي رسيد  بر  اتحراد   .بيگانگی و جن  بين ننا  گردد

 معنی ك :  

 مك گوهرند ك  در نفرمنش ز                     بنی ندم اعضاي مك پيکرند  

  قرار دگر عضوها را نماند                  روزگارچو عضوي ب  درد نورد 

د ك  از مك طرف داراي تعقرل و  دان ي اشخاص و جوامعی میها را از ومژگی

توانرد   دوستی هستند و از طرف دمگر بر  مرك امردئولوژي صرحيح كر  مری      نوع

وجردا   » و ن  را تحرت عنروا    معتقدنرد را اعضاي مرك پيکرر بدانرد     ها انسا 

ي هرا  افزامد همين وجدا  جهانی است ك  تمد  برد و می نام می« گستردة جهانی

هرا   كنرد، بر  طروري كر  مکری از ن       دمگر وصل مری بيست و مك گان  را ب  ه 

جوامرع  در « نگراهی عمرومی  » ما بر اثر همينو  كند دمگري را تأميد و تفسير می

شرود كر  در جامعرۀ او هريچ      بشري است ك  حمورابی در تمد  بابل مدعی می

انسانی حق ندارد ب  انسا  دمگر ظل  و تعدي و تجاوز نمامد و باز با توجر  بر    

ي مونا ، روم و بيزانس و اسلام بر  همرۀ   ها است ك  تمد « وجدا  نزاد» همين

ودي و متلاشری شرد  بنيرا     شوند ك  تعدي و ظل  باع  نراب  متذكر می ها انسا 
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گردد. لذا بامد با وحد ، نظ  و همراهنگی در زنردگی برا     جوامع می و ها انسا 

 از لررذا( 609 –606، ص 1349 – 1377)جعفررري،  .مکرردمگر رفتررار نمامنررد 

، اتحراد،  هرا  انسرا  گوهري چو  ه توا  ب  مضامين عالی ه  می« وجدا  بشري»

ماد  و رعامت حقوق دمگرا  ب  مکدمگر ها انسا متقابل احترام ، بستگی، وفاقه 

و شرامد   ردخوانی داه  نظام فکري بيداري اسلامیها، با  كرد ك  همۀ امن نموزه

وجدا   نورد علام  ن  ر  ب  دليل همين نتامج عالی ك  براي بشرمت ب  ارمسا  می

معرفری   هرا  انسرا  ترمن وسريلۀ الهری در خردمت بر       ر را بزرگ گستردة جهانی

 . كند می
 

 ها انسانانداع اتحا  میان 

گومد با وجود اختلافا  طبيعی  می ها انسا علام  جعفري در بيا  اتحاد ميا   

وجود  ها انسا ي روانی ها و كيفيت ها ك  در ومژگی تفاوتیو جسمانی و تنوع و 

ها را بر  مکردمگر مررتبط     شود ك  ن  می دارد، انواع اتحادها نيز در ننا  مشاهده

-كرار برود  و هر    نژاد بود ، ه وطن بود ، ه دهد مانند ه  میكند و پيوند  می

علامر  از نروعی   ذاتری دارنرد،    هامی برو  گيزهها ك  ان عقيده بود ، علاوه بر امن

 اتحاد»ك  عامل درونی داشت  و ن  را  برد نام میاز اتحاد ميا  افراد انسانی دمگر 

  اي امن اتحاد بر خلاف اتحادهاي قبلری، هريچ عامرل و انگيرزه    خواند.  می« برمن

تواند ن  را محو و نابود سازد؛ زمرا خداوند در نهراد بشرر بر  ودمعر  نهراده       نمی

 ( 1ر 3، ص 1378است. )جعفري، 

امرن نيسرت كر  همرۀ     « اتحاد برمن»گردد ك   هاي علام  مشخص می ز گفت ا 

بر    می، از چنرين اتحادهرا  هرا  در همۀ جوامع و در همۀ شرامط و دورا  ها انسا 

حکامرت از  « اتحراد بررمن  »شکل مؤثر و مطلوب بر خوردار بوده باشرند، بلکر    

كند كر  برر اثرر تربيرت بر  فعليرت        می ها انسا وجود استعداد خاصی در درو  

  برا  ها انسا  انگيز در ميا تواند، ن  اتحاد شگفت میو  شود و بارور میرسد  می
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، وجرود دو  را بهترمن شاهد برراي وجرود چنرين اسرتعدادي     . علام دوروجود ن

ب  عنوا  عامل محرك و بر    داند ك  می پدمدة عشق و محبت در ميا  افراد ندمی

 ( 1378كنند. )جعفري،  می فعليت رسانندة استعداد در سرتاسر طول تارمخ عمل

از متفکرا  و مشاهير بزرگ اسلامی است و از منبرع  علام   ك  امنبا توج  ب   

دارد و در ضرمن برا    اسرلامی نگراهی و شرناخت كامرل     وحی و تعرالي  عالير    

بر    هرا  انسا بين برمن اتحاد  باشد در بيا  نشنا می هاي متفکرا  غربی نيز دمدگاه

 ي مشرتركی هرا  هرا و ارزش  اسرتعداد تعالي  اسلام توج  فراوا  دارد؛ زمررا ن  را  

كند ك  خداوند در نهاد بشرمت قرار داده ك  برر اثرر تربيرت مناسرب      معرفی می

شود و در سام  امن شرکوفامی، عردالت در برين همرۀ اقشرار جامعر         شکوفا می

رود،  بنردد، فقرر و فسراد از برين مری      می شود، ظل  و تعدي رخت بر رعامت می

شود، ك  امن خرود نقطرۀ    قرار میر و پامداري در كارها تجليل و برشهامت و صب

مشتركی بين بيداري اسلامی و حيا  معقول است؛ زمرا ك  در بيرداري اسرلامی   

هراي ضرد    را دارمر  شراهد ادعراي مرا جنربش      هرا  انسا در ابتدا بيداري فطري 

هاي دمگرر از جملر     هاي ساكنين سرزمين استرمت در دل غرب و ما حمامت وال

مخالفرت علير  تررور دانشرمندا  امرانری و بيرا        مردم نمرمکا در راهپيمرامی و  

هرا   انزجارشا  از جن  و خونرمزي است ك  شامد اكثرمت قرمرب بر  اتفراق ن    

مسلما  نبودند و دمن و نمين و مذهب دمگري داشت  و دارند ولی فطر  بيردار  

هاي ساختگی را شکست و ننا  را بر  دفراع و حمامرت از مرردم      ها تمام مرز ن 

 دمده برانگيخت.  مظلوم و ست 
 

 حیات طبیع  محض و حیات معقدل

علام  جعفري با مطالعا  و مشراهدا  خرود و برا تجربيراتی كر  در مرورد        

زنردگی طبيعری   » بررد  مری ب  دست نورده است از دو نوع زنردگی نرام    ها انسا 

علام  جعفري زندگی طبيعری  «. زندگی منطقی، حيا  طيب  و معقول»و « محض
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داند ك  در مجراي عوامل جبري و شب  جبري مرادي   میمحض را هما  زندگی 

زنردگی  » با زندگی حيوانا  مشترك است، ولی "حيوانی جرما  دارد و تقرمبا و

دانرد كر  برا افرزامش      رشد مافت  از هما  حيا  طبيعی مری   اي را مرحل « معقول

مسرزي و روانری    ارتباطا  عقلانی با جها  طبيعت و شکوفا شد  اسرتعدادهاي 

 ( 23، ص 1360نمد. )جعفري،  می وجود  ب ها انسا 
 

 از  يدگاه علامه جعفریحیات معقدل 

حيراتی نگاهانر  كر     "از نظر علام  جعفري حيا  معقول عبرار  اسرت از:    

ي جبري و جبرنماي زندگی طبيعی را با برخورداري از رشد ها نيروها و فعاليت

ي تکراملی نسربی تنظري  نمروده،     هرا  مسير هردف نزادي شکوفا  در اختيار، در 

شرود، وارد هردف    در امرن گرذرگاه سراخت  مری     شخصيت انسانی را ك  تدرمجام

نمامد امن هدف اعلا شركت در نهن  كل هسرتی وابسرت  بر      می اعلاي زندگی

 (  38-37، ص1361)جعفري،  "2كمال برمن است.

ب  واسطۀ عقل سلي  و وجدا  نزادي كر  خداونرد    ها انسا ر حيا  معقول، د

چنرا   ن » در نهاد بشر ب  ودمع  نهاده است، امن توانامی را دارند ك  بين زنردگی 

هماهنگی امجاد كننرد و خرود را برا مسرير     « چنا  ك  بامد باشدن » و« ك  هست

 عقل و استعدادهاي فطري و ها انسا حيا  معقول  در. نوا سازند كلی حيا  ه 

روانی خود را ب  كار گرفت  و ن  را پرورش داده و در پرتو عقل پرورش مافت  و 

و نوعا  خومش تدومن  را براي خود و ه   اي وجدا  سلي  خود زندگی معقولان 

كنند. توج  علام  ب  عقل و پرورش قواي عقلانی در واقرع اشراره بر      تنظي  می

بيرداري  ب  تبرع ن    ي بشري واه بستگی هاي اساسی در ه  مکی از شروط و پام 

بامد بر  سرطحی از نگراهی رسريده باشرند ترا        ها انسا  بيداريدارد؛ در اسلامی 

بتوانند مکدمگر را درك كرده و بفهمند. فه  بهتر از مکدمگر بر  واسرطۀ عقرل و    



 

 

244   

بين
ش  ماي ن ه ي م ت شش

قالا وعه م م مج
 

ي ل مل ال
 

ش پژوه
 

ي رآن هاي ق
 

ن کریم
ی قرآ

ن الملل
ت بی

سابقا
ن دوره م

ت و نهمی
س

بی
 

هراي اصرلی حيرا  معقرول علامر        ك  از شاخص  خرد ورزي امکا  پذمر است

 باشد.   می
 

از  يدگاه  تربی  و ساير علدم انسان  و هنر  ر حیات معقدلنق  تعلیم و 

 علامه

ميا   ، برابري، صلحاتحاد، هنگیم  جعفري براي رسيد  ب  نعمت هماعلا 

ه  ب  اصلاح جامع  توج  دارد و ه  ب  تربيت فرد. در واقع علام   ها انسا 

بري، معتقد است اصلاح جامع  و ب  وجود نمد  احساس عميق برادري و برا

  ن  احساس كند تا ب هماهنگی و اتحاد، در جامع ، ب  هرمك از افراد كمك می

ك  وصول ب  احساس برمن، احتياج ب  گذشت و زمر  ننجابرمن برسند ولی از 

توانند  پاگذاشتن هواهاي نفسانی دارد، تعلي  و تربيت و رهبرا  و مربيا  می

  (1378زمينۀ مناسب را براي امن احساس ب  وجود نورند. )جعفري، 

را جدي گرفتن  ها انسا ترمن راه تعلي  حيا  معقول ب   علام  جعفري عاقلان 

 ها انسا ي سلي  ها داند ك  عقل ی انسانی و حقامق عاليۀ بشري میاوصاف عال

، نظير عدالت، خلوص، احترام ب  ذا  ستا پذمرفت  ها ها را در همۀ دورا  ن 

وليت و نزادي ئ، علاق  ب  اختيار و اندمش ، وجدا  نگاه، اصل تعهد، مسها انسا 

لی ابتدا درو  و غيره امن اوصاف بر اساس تعلي  و تربيتی منطقی و اصو

تدرمج   كند و بعد فرد ب ي موضوع تربيت را، پاك، نراست  و تزكي  میها انسا 

ها را درك كرده و در ن  موقع حيا  انسانی چهرة والاي  ي ن ها فلسف  و علت

« اتحاد برمن» سازد و مسل  است ك  امن چهرة والاي حيا  خود را نشکار می

 .ه  نشا  خواهد داد را« معقول حيا »زندگی هدف نهائی ب  خودي خود

 ( 1360)جعفري، 

ها و هماهن  ساختن و رساند  ننا  ب  درجۀ والاي  اعتلاء تفاه  بين انسا 

از طرمق تعلي  وتربيت، چنا  مه  است ك  علام  در امن « اتحاد برمن» احساس
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در ها، علوم انسانی و هنرها گامی  اگر بگومي  مادامی ك  فلسف "گومد:  زمين  می

گومی نکرده  اند، مبالس  اند، هيچ كاري براي بشرمت انجام نداده امن راه بر نداشت 

 ( 10، ص 1378)جعفري،  "ام . و عين واقعيت را بيا  كرده

ن  است ك  الذكر فوقهدف اصلی علوم شوم  ك   از بيانا  علام  متوج  می

، لذا وظيفۀ و بسازند بيا  كنند« چنا  ك  بامد باشدن » انسا  و زندگی او را

دو بعد    ب  هرك داند را ن  میاصلی همۀ مربيا ، مکاتب، علوم، فلسف  و هنرها 

كدام ب  نفع وجودي انسا  معنی بعد مادي و معنوي او توج  كرده و از هيچ

سورة  19نمۀ در قرن  كرم  در  ك  خداوند متعالدمگري غفلت نکنند. چنا 

  » ر رجامع    » سخت حرمص و بی  )ك  انسا  مخلوقی طبعام

چيزي ب  او  حرمص )اگر در عين حالی ك ، انسا  را هلوع و ر صبر است(

كند و اگر شري ب  او رسد، داد و بيداد ب  راه  رسيد، دمگرا  را از ن  محروم می

فرمامد:  ك  می ننجاپردازد.  كند، ب  تکرم  مقام انسا  نيز می می اندازد( معرفی می

ما فرزندا  ندم را اكرام نمودم  و ننا  را در خشکی و درما ب  راه انداختي ، "

مواد پاكيزه را نصيب ننا  ساختي  و ننا  را ب  فراوانی از ننچ  ك  نفرمدم ، 

 یهاي بيداري توج  عدة قليل ( در واقع مکی از نشان 8، عادما )برتري دادم . 

م  حيا  طبيعی محض و بی توجهی ب  حق و حقوق ب  مادما  و ب  قول علا

هاست ك  خود عامل اصلی و مه   دمگرا  و ظل  و ست  و تعدي و تجاوز ب  ن 

باشد ك  امن نيز با پرورش روح  در دور شد  از معنومت و مبدا هستی می

 خوانی دارد. ي محروم و مستضع  ه ها انسا بيداري اسلامی در 

در  هرا  انسرا  در ساختن شخصيت ن  توانامی و علوم انسانی علام  در زمينۀ  

تروا  نتيجر     ، بنرابرامن مری  تأكيرد فرراوا  دارد  جهت حيا  معقول و كمال والا 

ب  كمال بامد ب  سر  مسرألۀ مهر  توجر  كررد:       ها انسا گرفت ك  براي رسانيد  

توانرد  بامد ب  حدي بالا برده شود كر  ب  ،رشد معلوما  و نگاهی بشر ،مسألۀ اول
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معناي اتحاد برمن و حيا  معقول را درك كرده، بفهمد و در جهت رسريد  بر    

 ن  تلاش نمامد. 

توج  ب  نقش حياتی و ضرروري تعلري  و تربيرت در بر  فعليرت       ،مسألۀ دوم

دوستی ك  خداوند متعال در نهاد بشر ب  انيد  ن  احساس عميق اتحاد و نوعرس

و بين المللی  انسانی، تربيت اصولی، منطقی وودمع  قرار داده است بر اثر تعلي  

بر   « مراحل خام حيا  طبيعی محرض » ك  فضاي جوامع دگرگو  شده، عبور از

سازد و در امن مرحل  است ك  ب  قول  را ممکن می «مراحل عالی حيا  معقول»

 علام : 

هراي خرام    شود؛ محبرت  احساسا  خام تبدمل ب  احساسا  تصعيد شده می"

ي معقول؛ نرزوهاي دور و دراز تبدمل بر  اميردهاي محررك؛    ها محبتتبدمل ب  

هاي كمال بخش، سرازنده و   هاي صوري تبدمل ب  عشق و علاق  ها و عشق علاق 

اساس دربارة خير و كمال تبدمل ب  تلاش و تکاپو  متعالی؛ قناعت ب  مفاهيمی بی

ندمشر  و  ا براي درمافت خير وكمال؛ تقليد و پذمرش محض تبردمل بر  نظرر و   

ي عقرل نظرري جزئری تبردمل بر       هرا  مابی اصيل و مستقي ؛ شطرنج برازي  واقع

هماهنگی عقل سلي  و وجدا  واقرع برين؛ خرود را تافترۀ جردا بافتر  از دمگرر        

در هردف   ها انسا دمد ، تبدمل ب  درك وحد  عالی انسانی و تساوي  ها انسا 

هاي زندگی، تبردمل بر     و ما وسيل  بود  و رضامت ب  هدف نهامی بود  منزلگ 

 ( 78ر77، ص 1361)جعفري،  "خود را همواره در راه دمد .

بيا  هنري امن وحد  است ك  هر چند كاري مشکل است ولری   ،مسأل  سوم

ر مؤثر نيازمند باشد و ب  اعتقاد علام  استفاده از هنرها ب  طو بسيار تأثير گذار می

ي فکري زمادي است تا بتواند باع  تحرمك احساسا  متنوع شرود و  ها فعاليت

را از درو  متحول كرده و احساس برمن را بر  وجرود نورد. )جعفرري،     ها انسا 

1378 ) 
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قررار   هرا  انسرا  رسد ك  در امن سطح حيا  معقول محور زندگی  ب  نظر می 

اعمال، نيا  در جهت خير و سعاد  بشر ب   ، افکار،ها گيرد و تمامی فعاليت می

ي درجر  مرك و   هرا  ملت و ها انسا شود،  می تعدمل ها افتد، خود خواهی كار می

برابرر و مکسرا  خواهنرد برود و      ها انسا درج  دو وجود نخواهند داشت، همۀ 

 مقام هدف و دمگررا   دهد ك  برخی خود را در شأ  و انسانيت انسا  اجازه نمی

راه رسيد  بر  كمرال و حيرا      درو ب  قول علام  هم   درحک  وسيل  بدانند را

. پر واضح است ك  بيداري اسرلامی چيرزي    و ما وسيل شوند معقول ما هدف می

 جز ن  نيست.  
 

 اخلاق  ر حیات معقدل

 اخلاق در حيا  معقول ب  امن معنی است ك  فرد انسا  رابطۀ خودش را برا  

 دانرد بر  عبرار  دمگرر     رابطۀ عناصر مك روح با مجمروع ن  مری   ها انسا همۀ 

  "احساس جزء بود  از كل حيا  انسانی ك  دم الهی در ن  دميده شرده اسرت  "

، ص 1361)جعفرري،   .: از روح خرودم در ن  دميردم  «و نفخت في  من روحی»

 كرامت و شررافتی  اشاره دارد و ها انسا گوهري  در امن جا نيز علام  ب  ه  (83

شامد بتوا  گفرت كر     مسأل  با توج  ب  امننورند.  دست می  ك  ب  واسطۀ ن  ب

رسند كر  چرو     بر اساس عقل خود و وجدا  نزادشا  ب  امن نتيج  می ها انسا 

پسندند براي دمگرا  ه   باشند پس ننچ  براي خود می هم  از مك روح الهی می

بر    راي خرود نيرز نپسرندند   پسرندند بر   بپسندند و ننچ  را ك  براي دمگرا  نمری 

حيرا    وكمرال و  ؛ خارج شد  از حيا  طبيعی و افتاد  درمسرير رشرد  عبارتی

 معقول. 
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 روابط اجتماع   ر حیات معقدل

بر مبناي انسانی محرض   ها انسا در حيا  معقول رابطۀ ميا  " ب  اعتقاد علام 

 "باشد ن  بر مبناي سود و زما  كر  در زنردگی طبيعری محرض جرمرا  دارد.      می

( در امنجا ب  دليل امن ك  روابط بر پامۀ انسانيت اسرت  89، ص 1361)جعفري، 

رامن دانند. بنراب  چو  خود در هدف حيا  شرمك میدمگرا  را ه  ها انسا همۀ 

گذارند. امجراد   نوعا  خومش نمی كشی با سامر ه بناي ناسازگاري، تجاوز و حق

مکردمگر عنصرر    همکاري باو  ها انسا روابط حسن ، توافق و مکدلی و وداد بين 

 . اصلی در روابط اجتماعی حيا  معقول است

 رسد ذكر مك نکت  قابرل تأمرل باشرد. علامر  در جرامی از كتراب       ب  نظر می 

اي رسيد  ب  تفاه  و داشتن زنردگی  بر"كند ك :  بيا  می« وحد  عالی انسانی»

هراي اشخاصری چرو  تومراس      را از گفتر   ها انسا سعادتمندان ، اول بامد اذها  

افزامد مادامی ك  امن قدم برر داشرت     ها پاك كرد و می ها و ماكياولی هابزها، نيچ 

مش با حيا  معقول زندگی كننرد  ها انسا نشود، انتظار ورود بشر، ب  تمدنی ك  

را برراي    اي دلی زندگی سرعادتمندان  ه  ر را درك نمامند و با تفاه  وو همدمگ

 ( 25، ص 1378)جعفري،  "ه  رق  بزنند، انتظار مك امر محال است.
 

 تعريف غفل  و سرگرم 

خبر  توجهی و بی ب  معنی بی گومد: غفلت می «غفلت»در بيا  معنی  منظور ابن 

هرر ق، ج  1410اسرت ) شد  از چيزي و لازم  ن ، سرگرم شد  ب  چيرزي دمگر 

( در مورد واژه انسا  معتقد است كر  برخری   1387( و اشکبوس )497، ص 11

گيرد و بر  هرر چر  انرس      گومند زود انس می گيرند و می می "انس"انسا  را از 

مرا همرا     "نسری "مگرر انسرا  از رمشرۀ    كند و از نظر برخری د  بگيرد عاد  می

كنرد و همرين    است؛ معنی انسا  موجودي است ك  زود فرامروش مری   "ا ينس"

باع  غفلت و فراموشی انسا  نسبت ب  چيزي و سرگرم شد  ب  چيزهاي دمگر 
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ي هرا  انسرا  دنيروي   يوجود ئا اقتضااز غفلت، توا  گفت  شود بنابرامن می می

و ب  همين دليل است كر  خداونرد رب العرالمين در نمرا  متعردد       استعادي 

اصل غفلت ب  طرور ارزشری، برد     كند البت  انسا  را ب  ذكر و ماد خود دعو  می

با تأمل و ؟ شود ب  چ  مشسول و از چ  غافل می انسانیست بلک  بامد دمد هر ين

اي مختل  از ه اي در سوره شوم  ك  نما  عدمده تعمق در نما  الهی متوج  می

 .. وجرود دارد كر  امروري    و. ءنساء، كهر ، انعرام، اعرراف، مرونس، انبيرا     جمل  

 و ماد خدا، نما  خدا، نخرر  و حسراب و عقراب اخرروي     غفلت ازچو : ه 

صرحبت  هرامی   سررگرم شرد    قررار داده و نيرز از  مورد نکوهش را  نتامج اعمال

مذكور ب  ومژه غفلت از  هاي پسندد و موجب غفلت نمی ها را ك  قرن  ن كند  می

: تکاثر )انباشتن هر چيرزي(، امروال و اولاد، تجرار  و    جمل  ازداند  ماد خدا می

كهر ،   ؛102 نسراء، )( الحدم  كننده )لهو  فروشندگی، نرزوها و سخنا  سرگرم

انبيررا،  ؛82و 7مررونس،  ؛205و179، 172، 146، 136 اعررراف، ؛131 انعررام، ؛28

حجرر،   ؛20حدمرد،   ؛36محمد،  ؛64عنکبو ،  ؛51 اعراف، ؛70و32 انعام ؛97و1

 ؛51 اعررراف، ؛70و  32انعررام  ؛1تکرراثر،  ؛11جمعرر   ؛9منررافقو ،  ؛6 لقمررا ، ؛3

  (.20 حدمد، ؛36محمد،  ؛64 عنکبو ،

مشراهده   در احادمر  ائمر  معصرومين    و قررن   يفکرر نظام در  بنابرامن 

معرفری  اي نسبت ب  نخر   و وسيل گاه كشتمزرع  و  شود ك  دنيا ب  عنوا  می

شده است ن  هدف و غامت هستی و ب  همين دليل انسا  را بريش از پريش بر     

 سازند.  شيوه و سبك زندگی انسانی و توج  ب  خالق هستی متوج  می
 

 تعريف بیداری از  يدگاه ملاصدرای شیرازی

الردمن   درعبار  امقاظ النائمين )بيدارسازي خفتگا (، عنوا  مکی از كتب ص 

عرفاي حقری  ، شيرازي )ملاصدرا( است و غرض او امن است ك  علماي حقيقی

و واصلا  مقرام معرفرت و شرهود و موحداننرد كر  خداونرد را از عروارض و        
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كننرد و امرن    هاي مخلوقا  )هر چ  لامق ذا  اقدس او نيست( تنزم  می ومژگی

توحيرد از  هاسرت و   تررمن دانرش   تررمن و شررم    دانش )عل  توحيرد( پيچيرده  

ترمن مقاما  انسا  و مراتب ترقی او در دانش و عرفا  اسرت و هرر كر      بزرگ

عقيردتی  "شود: اگر لسزش  قدمش از راه توحيد بلسزد، دچار شرك و شقاو  می

باشد، دچار بدبختی ابدي و محروميت از شفاعت خواهد شرد و اگرر    "و نظري

ود كر  امرن امکرا  را    زده خواهد ب باشد از جمل  خفتگا  غفلت "حالی"لسزش 

دارد ك  غفلت و خوابش را اگر از اهل عناد و لجبازي نباشد با هوشيارسرازي و  

گومرد كترابش را برا     بيدارگري و امراد تذكر و ارشاد جبرا  كنرد. ملاصردرا مری   

اسلوب جدمد قدسی در زمين  توحيد براي بيدارسازي ن  خفتگا  غافل نگاشرت   

 ( 1-4ص ،1361. )ملاصدرا، است

خواهررا      طالبررا  بيررداري )بيررداري( نيررز معتقررد اسررت 1357حکيمرری ) 

ند و ب  طرور    هستمستيقظو ( كسانی هستند ك  ب  جهل و غفلت خومش متوج

خواهرد از امرن    كنند و دلشرا  مری   فطري درد هجرا  را از حقيقت احساس می

اقبال  ها پذمرندگا  بيدارگري هستند و اگر وضعيت نجا  و ب  نور راه مابند. ن 

 مابد.  بيدارگري توفيق نمی ب ها نباشد،  ن 

)راسرخو    و ائم  اطهرار  بيدارگرا  )موقظو ( ك  پس از پيامبر اكرم 

تصررمح   در عل ( علماي صالح و زاهد هستند ك  در حدم  مشرهور نبروي  

الانبيراء )مرال  مردخلوا     ورثرةالعلمراء  »وارثرا  پيامبراننرد:    هرا  شده است كر  ن  

الدمن حسينی   جمال از: سيد ها در دوره معاصر عبارتند تعدادي از ن  «الدنيا( فی

هندي، ميرزاي شيرازي بزرگ صراحب فترواي تحررم       علی امير اسدنبادي، سيد

تنباكو، ميرزا محمدتقی شيرازي صاحب فتواي جهراد علير  انگلسرتا  در عرراق     

 خيابانی، شيخ محمرد محمد   الله )شيخ الشرمع ( اصفهانی، شيخ م(، ملافتح1920)

محمد  الله شهيد سيد ( امام موسی صدر، نمت1357جواد بلاغی نجفی )حکيمی، 

بالاخره امام راحل بزرگوار حضرر   و  الله شهيد مرتضی مطهري باقر صدر، نمت
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رهبر معظ  انقلاب  سره الشرم  و الله الموسوي الخمينی قدس روح الله سيد نمت

 اي.   اسلامی نمت الله خامن 

و حتی نوعی تحول معنوي در جوامع اسلامی  در واقع بح  بيدارينابرامن ب 

بيداري فطري ما بيداري دمنری   ب  توا  ن  را ك  می كشورهاي غير اسلامی است

)كر  برخری ن  را    دانست( بر اساس تعالي  انبياي الهی )بازگشت ب  فطر  الهی

ی مهرودي و بنيرادگرامی   ب  بنيادگرامی دمنی مثل بنيادگرامی مسريحی و بنيرادگرام  

 انقرلاب  كر   امرن هاي اخيرر بر  دليرل     بت  در سالال اند( و تعبير كردهنيز هندومی 

بيشرتر تحرت عنروا      ها نقش تحرمکی و امدادي داشت  است اسلامی در هم  ن 

استرمت و تجمرع مرردم    شود حال بامد پرسيد حادث  وال بيداري اسلامی بيا  می

ي هرا  انسا  عميق اسلام بر تأثير ه  بيداري فطري ونامند نما ن   غرب را چ  می

شرا  علری     شا  نيسرت؟ هجرر  معنروي    تحت ظل  و محروم از حقوق انسانی

 گومند؟  ها را چ  می استو 
 

ای بورای   )حیات طبیع  محض( زمینه 4و پس  مدرن 3نا كارآمدی مدرنیته

  :بیداری

 5مبان  و مظاهر غفل   ر جهان سکدلار

و اجتمراعی  فرردي،   ها و واقعيا  نگرش، باورها، ها ب  ارزش نگاهی گذرابا  

كر  چررا در غررب،     تروا  فهميرد   سازمانی در جوامع پيشرفت  كنونی جها  مری 

ارزش شد   بی، تسافل و غفلت از مسائل اساسی حيا  انسانی، شادي، سرگرمی

هراي بسريار    انسا  و انسانيت، چنين اهميت فراگير و اساسی مافت  و حتی بخش

جدي و خشن زندگی اجتماعی ر مانند جن  و سركوب و ترور و كودترا ر نيرز     

هرا   ها ه  از اقرار ب  ن  شرمنده نيسرتند؟! ن   ب  شکل بازي درنمده است و غربی

ترقی و تعالی است مرا  ها  از نظر ن  نما امن. كنند اندمشند و زندگی می چگون  می

قواي خلاق  و فعال  جوامرع   عمده شواهد حاكی از ن  است ك زوال و انحطاط. 
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فعاليرت و  ، رمرزي  بشري در قر  بيست  براساس محور شهو  و غضرب برنامر   

هاي سياسی، اقتصرادي،   هاي اجتماعی )نظام نمودند و تقرمبام تمامی نظام عمل می

ها، بهداشت و غيره( بر همين مبنا و حرول   نموزش و پرورش، ارتباطا  و رسان 

و اصولام فراگير شد  تدرمجی سکولارمس  در تمامی اند  همين مدار شکل گرفت 

، بر  معنراي   20ترا   18جوامع اسرلامی( در قررو     حتی برخی ازجوامع بشري )

چنين وضرعيتی برر زنردگی فرردي و      نفوذ دمن درجامع  است كاهش ما حذف

نرام بررده    "حيا  طبيعری محرض  "اجتماعی بشر از دمدگاه علام  تحت عنوا  

 پردازم .  مواردي از ن  میشود ك  در زمر ب   می

گرامری نزاد جدمردي كر  در     شناسی و عقل شناسی، معرفت با توج  ب  هستی 

از  سکولار غربری  ، بسياري از هوشمندترمن روشنفکرا هغرب پيدا و فراگير شد

رو امشا  ك  ب  ماهيت فرانی و شررنلود    و مردم دنبال  6ها تاگزمستانسياليسجمل  

امرن  ك   دانستند دچار ترس، پوچی و اضطراب میا  را انسانسا  توج  داشتند، 

امل خارجی ك  برا  ون  برخاست  از ع، اضطراب مربوط ب  اصل وجود انسا  است

معنامی )فقدا  هردف   رفع عامل، برطرف شود: اضطراب از مرگ، از پوچی و بی

غامی( و از گناه و محکوميت بشر )در امرن مرورد كر  از خرودش، چر  سراخت        

من كرار ر سراختن خرود ر وظيفر  اصرلی او برود( بر  دنبرال چنرين            است؟ ك  ا

گرامی اخلاقری و تمامرل بر  خودكشری      هامی، مأس و شکاكيت و نسبی اضطراب

غربی مبرتلا بر  اندشري  تراژمرك مررگ       گير انسا  غربی شد و روشنفکرا  دامن

 محتوم كوشيدند تا جاي پامی براي اتکا و رفع اضرطراب و مرأس پدمرد نورنرد    

( در نثرار اندمشرمندانی نظيرر:    42-95، ص فرهراد پرور   ۀترجم، 1375ش، تيلي)

بنردي و   نروعی شررط   9در نثرار ژا  پرل سرارتر    و حتری  8نندره مالرو 7نلبركامو،

كر  بشرر   بينري    هاي فکري خودبنيادي می فضاسازي مجازي و پدمد نورد  سازه

و برر   ببررد « لرذ  »ملحد غربی بتوانرد در درو  ن  فضرا برا نزادي از زنردگی     

نظر كند در حالی كر  نراتوانی از احسراس     اضطراب غلب  و از خودكشی صرف
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خوشبختی و سعاد  و حتی تعرم  دقيق ن  در نثارشا  كاملا برارز و مشرهود   

هرا   هرا و ماركسيسرت   ها، ن  سوسيالسرت  ها، ن  اگزمستانسياليست است. ن  هگلی

 ر  غررب در و هنرري   هراي فکرري   )منادما  فناي فرد در جامع ( و ن  سامر نحل 

در غرب ب  كمك دانش و فلسرف  نمرده برود ترا بر  انسرا  و        ی ك )هنر و ادبيات

عصرر  »نتوانستند انسا  غربی را از فضراي تيرره    رمحيط و فعاليتش معنی دهد(  

خلاصر  امنکر    ( قائرد  ۀترجمر  1375مکنزي و دمگرا ، . )خارج كنند« اضطراب

از مررگ و  « امجاد غفلرت »ا  غربی و انس  «سرگرم كرد » برايها  تلاش هم  ن 

بر ترس و اضطراب و نااميردي غلبر  و برا     عقي  ماند و نتوانستندمعناي زندگی 

عن  بشر غربی ن  خردا و   شادابی و كاميابی زندگی كند. پس در امن دوره، مسفول

وحيانی، بلک  ماهيت ناپامدار انسا  و مرگ جسرمانی و فقردا     نخر  و تعالي 

ناكامی در مسئول ساختن خومشتن )ب  عنوا  مك انسرا ( برود.   غامت معنوي و 

 از مقصرود  البتر  معنی حتی نوع غفلت ه  در غرب هبوط و تنزل كررده اسرت!   

هرا و امثرال ن     رانری مرا ورزش  ها و قمارها و شرهو   سرگرمی، فقط انواع بازي

گرامرری،  طلبرری، باسررتا  طلبرری )بررازمگري سياسرری(، جرراه سررت! بلکرر  قرردر ني

طلبری   گرامی و رقابت سياسی و حزبی، خشرونت  گرامی، حزب گرامی، ملی تارمخ

اي مرا ناسيوناليسرتی و نرژادي و... همگری اشرکالی از       فردي ما گروهی ما فرقر  

توانرد   ها غفلت است و امن غفلت می سرگرمی بوده و هستند ك  حاصل هم  ن 

اعراف، ار دهد )قرخود نوعا  اي برساند ك  خود را معبود ه  انسا  را ب  مرحل 

( بر  پرسرتش   هرا  انسا ساز قدم   هاي دست ما خود و دمگرا  )همانند بت( 146

پستمن، . )ها و علومی وا دارد ك  ساخت  انسا  غربی است نوري مصنوعا  و فن

 (  طباطبامی ۀترجم، 1373

هراي متجردد    تکاپوي سکولارمستی روشنفکرا  و گروه ،موارد فوقعلاوه بر  

قر  اخير، جوامع غربی را ب  مرحل  تزومر نظري و مقلوب نمود  غربی در چند 

ر هم  مفاهي  معنوي و الهی از قبيل مفهوم خدا، دمن، امر روحانی )در مقابل امر 
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و تعرمفرری وارونرر  و سرراده و مررنحط و   هررا و راز و رمزهررا جسررمانی(، سررنت

ر   87كراردا ، ص   ۀ، ترجمر 1361گنو ، ) ها رسانده است خاصيت از هم  ن  بی

ها و رجعرت امشرا     و همين واقعيت راه را بر اقبال و رومکرد مثبت غربی( 317

ب  دمن ب  معنی صحيح ن  و تکلي  دمن و احساس حضور و نظار  خردا برر   

نيا ، سخنا  و رفتارهاي انسا  و بي  از محاكم  اخروي بست  است و در  ، رافکا

نسبت ب  امر معنوي تقرمبرا  )مادنوري( و تنب  )هوشياري( « ذكر»چنين وضعيتی، 

محال بود. در امن ميا  انقلاب اسلامی امرا  ب  مثابر  انفجرار نرور برود كر  بر        

و احياي معنومت و دمن در غرب و شررق عرال  و حتری مروج     « بيداري فطري»

 . در جوامع غربی انجاميد گرامیبزرگی از اسلام

ه ، چنين وضعيتی قابل مشاهده است در امن حروزه  شناسی  در عرص  جامع  

و اميرل   10ترمن اندمشمندا  علوم اجتماعی غرب ماننرد مراكس وبرر    نام صاحب

هرا در واقرع حاصرل     ادعا كردند ك  ادما  و شرمعت 12و كارل ماركس 11دوركي 

ها و مقتضيا  زندگی جوامع مختل  انسانی است  ها و استنباط نيازها و خواست 

شروند، نروابسی روشرنفکر بودنرد كر        می ك  پيامبرخوانده میها انسا قع و در وا

خود را ب  عنوا  دمرن و شررمعت و كتراب نسرمانی ارائر        افکار مجموع  نرا و

اند  خدا نورده طرفخواستند پذمرفت  شود، مدعی شدند ك  از  كردند و چو  می

ماننرد هگرل و    ادگا ( لذا متفکرا  قرو  جدمد و معاصرزترجم  ن، 1380)واخ، 

 .هراي ترارمخی هسرتند    و انجيل پدمرده  اند ك  مسيح كانت و نيچ  ادعا كرده

 كاش  و سهراب(  ۀ ترجم، 1380)بوبر، 

نتيج  چنين تصوري، انکار خدا و نخر  و تعالي  وحيانی است و البت  با امن 

مبتنری برر تجربر ، خلاقيرت و      نيرز  هاي فرهنگی و تمدنی بشر دمدگاه پيشرفت

ی شد  اوست و هيچ مبناي غيرانسانی )وحيرانی( و غيرمرادي )روحری(    اجتماع

ب  امن ترتيرب انسرا    ( باطنی ۀ، ترجم1366)بليك مور،  .يستندن براي ن  متصور

سراخت  وهر  و تخيرل و تمراملا  و     را خدا و نخر  و دمن و شرمعت ، غربی
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اراده و خود را ب  منزل  تنها موجود خردمنرد و داراي  دانست و تجربيا  بشري 

اختيار در جها  تصور كرد، اخلاق و دمنداري را بندهامی برر اراده نزاد خرومش   

گيرد و خرود  بوري كائنا  را ب  عهده  مافت، كوشيد تا ب  تنهامی مدمرمت و بهره

بهره دمد! و البت  ب  زمين  قادر متعال بیخداوند  را از موهبت حمامت و حفاظت

 بود.   ربی سکولارو ماده چسبيد و امن هبوط انسا  غ

و  («نيچر  خدا مرده اسرت ) »اند ك  شا  مدعیجوامعی ك  بزرگان بنابرامن در 

كننرد،   )توماس هابز( معرفی مری  "انسا  را گرگ انسا "در رابطۀ انسا  با انسا  

اند. ن  با لذ  ماد خدا و انس با او دلگرمند و ن  عاد  ب   از معنومت خالی شده

كند و ن  مراد مررگ و نخرر  امشرا  را از      انجام تکالي  شرعی سرگرمشا  می

اندازد، ب  تدرمج ب  خود واگذاشت  و در درمامی از  نافرمانی و گناه ب  وحشت می

از اي  چرخر  دچرار    امن ترتيرب  اند. ب گشت  غوط  ورهاي حلال و حرام  نعمت

انقلاب اسلامی امرا  و ب  خصوص جن  شدند. نميز و مستکبران   غفلتزندگی 

گرامری، خلرل عظيمری در     تحميلی علي  امرا ، با موج نيرومند معنومت و تکلي 

 . نورده است ها پدمد گاهدمد چرخ  معيوب و استمرار ن 

افرزار   تماملا  را بر  عنروا  نررم    طرز تفکرها وچنين مدرنيت  ن  تنها تمامی  

نيت نماماند بلک  هم  ابزارهاي رترومج نمود و ن  را عين ترقی و پيشرفت و مد

بخشنده ب  ن  را نيرز مهيرا سراخت.      كننده و تحقق تأميدكننده و مروج و تقومت

تررمن   تررمن و پيچيرده   ترمن وسامل ارضاكننده انواع شهوا  و نيز مردر   پيشرفت 

تررمن و   تررمن نلا  قتالر ، لطير     تررمن و دقيرق   نوعا ، سررمع ه  ابزار شکنج 

تررمن   كننرده   ترمن غرامز انسرانی، سررگرم   ترمن امکانا  مربوط ب  پست دلچسب

هراي   ها و هنرها و داسرتا   اي، اثرگذارترمن موسيقی هاي رامان  ها و نيز بازي فيل 

رمن شرکلی كر    ت افزاري لذ  را در عالی مکتوب و خلاص  هم  امکانا  سخت

ممکن بود، در اختيار جوامرع مردر  گذاشرت در امرن      حاضرعصر   براي انسا 

جوامع ن  تنها جزامر و بنادري ب  فحشا اختصاص مافت، بلک  شهرهاي بزرگ و 
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سرازترمن انرواع    نورترمن و پول اي از تهوع هاي پيچيده ها و شبک  مه  ن  ب  لان 

از سراسر جها  ب  سوي جوامع  ها انسا بخش تجهيز شد. قاچاق  فسادهاي لذ 

مدر  جرما  مافت و بردگا  جنسری مرذكر و مؤنر  و كرودك و جروا  را در      

اختيار انسا  سکولار غربی قرار داد تا هر چر  بيشرتر در لجرن مرتعفن خرومش      

اي فرصت براي تفکر و تذكر و تنبر  و رهرامی از غفلرت     ور شود و لحظ  غوط 

دار و چر  در قالرب   ها چ  بر  عنروا  سررباز و تفنر      ب  علاوه ن  نداشت  باشد

هراي حرافظ صرلح و سرامر      هاي تبشيري مسيحی و چ  ب  صور  گرروه  هيأ 

عناومن ب  جوامع پيرامو  رفتند، سکس )فحشا( و خشونت را ترومج و خرود را  

اوكيناواي ژاپن و فيليپرين   صادق بر امن ادعااز منابع محلی ن  ارضا كردند. گواه 

 هاسرت  ها و اروپامی ستا  و عراق و ليبرما و سامر مناطق استقرار نمرمکامیو افسان

ي غربری از خرود و محريط )پيرامرو      ها انسا پس مدرنيت  از طرفی در ارزمابی 

از جهتری هر  در توليرد نرا و تمراملا  و الگوهراي رفترار       و  انسانی و طبيعری 

ترمن ابزارهاي لهرو و   عترمن و متنو التذاذي( و از طرف دمگر در نفرمنش پيشرفت 

ترمن و تأثيرگذارترمن خدما  را ب  سررگرمی و   ترمن و اصلیلعب و التذاذ، مه 

هاي متجدد سامر جوامع نموده است و برر اثرر ن ،    غفلت جوامع متجدد و گروه

مبرتلا  ي ها انسا شد و  رها بسيار متنوع و متحول و غفلت بسيار شدمدت سرگرمی

دورتر و ب  فردمت محض و خودمحوري شيطانی صررف  ب  ن  ه  دائمام از خدا 

ناپرذمري برين     هراي التيرام   گرفتارتر گردمدند. ب  امن ترتيب مدرنيت  بر  شرکاف  

اخلاقری( و سياسرت مبرتلا گردمرد. در      هاي معرفت و اخلاق )نسبی ما بی شاخ 

چنين وضعيتی، مردم هوشرمند و نيرروي خلاقر  جوامرع پيشررفت  كر  از تمرام        

هاي مذكور طرفی نبسرتند و ارضرا نشردند مرا از      التذاذي و پيشرفتهاي  فعاليت

دردي، دچار بيزاري از لذ  ما خواهرا  تنروع    شد  ارضاي نفسانی و رفاه و بی

وري و تعيش و التذاذ گردمدنرد، موجرب تحرولی جدمرد در امرن       بيشتر در بهره

ه )فررا تجردد مرا پسرامدر ( خوانرد     « مدرنيتر   پست»جوامع شدند ك  اصطلاحا 
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شود. لذا در حالی ك  جوامع پيشرفت  و سامر جوامع هنوز كاملام از مواهرب و   می

اي  ورنرد، مدرنيتر  در جوامرع غربری پرروژه      معامب مدرنيتر  برخروردار و بهرره   

خورده ما مبتلا ب  بحرانی حل ناشردنی )بر  تصرور     مافت  ما ناتمام و شکست پاما 

درنيتر  در حرالی كر  خرود     م  ( تلقی گردمده اسرت و پسرت  13مورگن هابرماس

شود وضعيتی است ك  بر اثر مدرنيت  عرارض جوامرع    اي مدر  شمرده می پدمده

اي  توا  براي ن  مك مقطع تارمخی و جسرافيامی ومژه مدر  گردمده است و نمی

توا  گفت ك  فلا  جامع  در فلا  جا در زما  خاصری   نمی در نظر گرفت )مثلام

مرا برا   (. 1380نروذري،  )مردر  وارد شرد(     از مرحل  مردر  بر  مرحلر  پسرت    

 برخی باره در جرما  است فقط ب  ها و گفتگوهامی ك  در امن نظر از بح  صرف

مدرنيت  موجرب    ي  ك  نما پستكنكني  تا درك  مدر  توج  می هاي پست ومژگی

خواهرد   شده و مرا  بيداري و هوشياري جوامع مدر  از خواب غفلت چند قرنی

و  ترر هرامی نروتر و غفلتری عميرق     ها و لرذ   جوامع را در سرگرمیما امن ؟ شد

مدرنيتر  را    از پستمناسبی تعرم  شامد بتوا  خواهد برد؟ برده و فرو  ترمركب

در كتب الومن تافلر نمرمکامی دمد. ب  نظر وي در تمد  جدمدي ك  او نرامش را  

دهرد.     مری جاي خود را ب  برتري اطلاعا، تمد  موج سوم نهاده است، قدر 

ب  باور وي، ب  طور كلی بشر داراي سر  ابرر تمرد  بروده و هسرت: مروج اول       

كشراورزي، مروج دوم صررنعتی و مروج سروم كرر  او ن  را بر  صرور  مجمررع       

بينرد و ن  را   در نمرمکا و ژاپن و اروپاي غربی مری  الجزامري در جها  و عمدتام

پست مدرنيت  است. ننچ   داند در واقع هما  ابر تمد  فراصنعتی ما اطلاعاتی می

چ  بيشتر برر فردمرت اسرت بر      خورد، تأكيد هر تافلر ب  چش  می هاي در نوشت 

ب  نظرر وي كرارگر مروج سرومی،      كند. مثلام نحوي ك  ب  فردمت محض ميل می

كارگري متخصص، خلاق و مستقل خواهد بود، ب  نحوي ك  بتواند در كالاهاي 

 د. توليدي تسييرا  ابتکاري خود را بده
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سرالاران  و هرمری، بلکر  براز و      هاي موج سومی ن  دموا  گزاري شركت برنام 

 گسترده و غيرمستبدان  و نامتمركز خواهد بود. بسياري از مردم ب  جراي كرار در  

كننرد.   ماننرد و از طرمرق امنترنرت كرار مری      ها، در منزل مری  ها و شركت كارخان 

خرود تحصريل خواهنرد كررد.     نموزا  در خان  و هر مك ب  نحرو دلخرواه    دانش

هاي دلخواه هر شحص توسط امنترنرت   سفارش ابتکاري كالاي دلخواه با ومژگی

شرود و در منرزل تحومرل گرفتر       ها سفارش داده مری  ها ب  شركت از درو  خان 

خواهد شد. صنامع بزرگ مبتنی بر قدر  خشن و انبوه سرمام ، جاي خود را ب  

هرا   پذمر خواهند داد. شرکل خرانواده   عطافصنامع كوچك هوشمند و كارنمد و ان

بسيار متنوع و متسير خواهد شد. مك مرد و مك ز ، دو مرد، دو ز ، چند مرد و 

.! تنروع هرر مرك از     ز  و... مك ز ، چند ز  و مرك مررد، چنرد مررد و چنرد     

ها ما صدها ميليو ( باشد و توليد  محصولا  ممکن است ب  تعداد متقاضيا  )ده

شود بر وسامل سمعی و بصري )صروتی و تصرومري(    د منسوخ میانبوه استاندار

پذمر و كارنمد تأكيدي اساسی خواهرد   بر و انعطاف  العاده پيشرفت ، اطلاعا  فوق

گيررد.   شد. رأي داد  و مشاركت سياسی مستقيمام و از طرمق امنترنت صور  می

متنروع   ابزارهاي خشونت و كشتار ب  شکلی بسيار هوشمند و دقيق و كارنمرد و 

اي كر  كمتررمن خطرا و ضرامعا  جرانبی       شرود بر  گونر     ساخت  و استفاده مری 

پرذمر و مبتنری برر     هاي ماترمسی و انعطراف  )غيرهدفمند( را داشت  باشد. سازما 

سررالار  هرراي هرمرری و مکپارچرر  و دمرروا  هوشررمندي خلاقانرر  جرراي سررازما 

ترر و سررعت      شتابندهها و اطلاعا  هرچ گيرند. انتقال امده پذمر را مینا انعطاف

هراي در جرمرا  پروسر  )در     تسيير و تطبيق هر چ  بيشتر خواهد شد و تصرمي  

گيري راكد مقطعی( و انجام ب  موقع كار و رقابت مبتنی بر زمرا  و   مقابل تصمي 

زما  )ب  جاي مهندسی كند گام ب  گرام( مبنراي كارهراي اقتصرادي      مهندسی ه 

پذمر و قدر  تأثيرگذاري فرد بر جوامع  طافخواهد شد. مرزهاي ملی نرم و انع

ها ب  اشکال مختل  )از جمل  ترورمس ( بسيار زماد خواهد شد. انسجام و دولت



 

ت
حیا

 
ول

معق
 و 

ري 
ا بید

 
مي سلا ا

 در 
يشۀ اند

 
لامه

ع
محمد   

تقي  
ري

جعف
  

ت
عف

 
دم

آ
 

ده
زا

  /
مه

اط
ف

 
دم

آ
 

ده
زا

 

 

259    

هراي اطلاعراتی    ترر و زمرسراخت   هرا عالمانر    ترر و مردمرمت   ها پيشررفت   سيست 

زدامری از جامعر ،    اي بسيار منسج  و مکپارچ  خواهد بود. ب  دليل انبروه  ماهواره

هاي موج سومی افقی خواهنرد برود )برر اسراس فردمرت( نر         ها و گروه  سازما

گزمنی و تکثر و تنوع و تحرول   هاي زندگی فراوا  و اصل بر بيش عمودي. سبك

ها گسست  شده و خانواده سيال بر  جراي خرانواده     و تحرك خواهد بود. خانواده

د شرد.  اي و توليدشرا  دلخرواه خواهر    هرا غيرتروده   سنتی خواهد نشست. رسان 

منظوره با نخبگا  اطلاعاتی بيشتر و نيروي كار غيرخلاق كمتر  هاي چند شركت

أمی عمومی و الگوهراي  ر شود. ه شوند. اعتماد ب  نفس فرد بيشتر می پدمدار می

محوري مفرط خواهد داد. قردر  و نزادي   رفتار استاندارد جاي خود را ب  فرد

اي افزامش خواهد مافت و ارضراي   بق سا كاميابی فرد ب  نحو بی و تأثيرگذاري و

ترمن وج  صور  خواهرد گرفرت    ها ب  كامل ها و شهوا  و انواع لذ  خواست 

كامرانی( با توصيفی ك  در نثار فلسفی، هنري و ادبری بر    ۀ ترجم، 1374)تافلر، 

شررکلی پيچيررده و دمرمرراب و در نثررار تررافلر بررا گزارشرری روشررن و سرراده از   

شرکنی در   مدرنيتر  را شرالوده   توا  پست است، میمدر  شده  هاي پست وضعيت

مدرنيتر  ر     پسرت تروا  فهميرد كر      هاي زندگی دانست. بنابرامن مری  هم  عرص 

گرامری و   اي ب  سوي دمن بينی برخی از اهل نظر ر ن  تنها درمچ   رغ  خوش علی

بر  وجرود   ، بلکر  وضرعيتی   ردهدمنی شد  مجدد در جوامع مدر  غربی باز نکر 

امل دخيل در ن  ب  ارضاي تماملا  هر فرد ب  شرکلی منحصرر بر     ك  عونورده 

و در نتيجر    ختر  پردا فرد و در نهامت دقت و سرعت و خلاقيت و هوشرمندي  

ها و ابزارهاي ارضاي نفس، بيشترمن لذ  برراي   تنوع و فراوانی الگوها و روش

يز ب  ها ن و پرواضح است ك  ب  دنبال ن  شدمدترمن غفلت كرده استفرد فراه  

او دست خواهد داد. علاوه بر امرن چنرا  فخرر و غررور و نخروتی بر  جوامرع        

خواهنرد   ده ك  در عين تحول مستمر خومش از دمگررا  مری  دا مدر  دست  پست

-ك  در مرحل  موج اول )كشاورزي( بمانند و محيط زمست را حفظ كنند، چنا 
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بررداري از منرابع جهرا      همين پيشنهاد را داده است و امن، معنی بهره 14ك  تافلر

 مدر !  براي ارضاي تماملا  جوامع پست

ها ه  وضعی امن چنين حاك  است. مشخص اسرت   در زمينۀ ورزش و بازي 

فرهن  و مفراهي  و مقتضريا  خراص خرود را دارد.      هر ورزش و سرگرمی ك 

اي  العاده موجب پدمرده  نوع كار، تحرك فوقمثلا در فوتبال سرعت، تقسي  كار، ت

بررداري ومژگری    گرردد. در كشرتی و وزنر     جهانی بر  عنروا  ترب فوتبرال مری     

نمد. در پيرامو  هر مك صردها هرزار بررد و     فردمحوري و قهرمانی ب  چش  می

گيرد. قواعد و امکانا  هرر مرك    ها ميليو  ابزار احساسا  شکل می باخت و ده

شوند. خرمد و  ها پيدا می ي مافيامی در زمين  هر مك از ن ها متفاو  است. گروه

اي متفراو  اسرت.    فروش بازمکنا  رامج است و قيمت هر بازمکن در هر رشرت  

هرا، كشرتارها، جنامرا  و     گرري  هاي جهانی سرركوب  در لواي مسابقا  و بازي

هرا( بر     المللی و ترورمس  دولتی )ب  خصوص علير  فلسرطينی   هاي بين رسوامی

العراده فعرال و    هاي گروهری فروق   ماند. رسان  شود و پوشيده می فعال می شد 

مابد. مقادمر  پژوهی و توليد اقتصادي كاهش می شوند. مطالع  و دانش پررونق می

گرذارد بر     شود و بر سلامتی مردم جها  اثر سوء مری  زمادي تنقلا  مصرف می

هرامی پرر    بر  حرفر   هاي مذكور، گذشت  از جنب  سرگرمی و بازي،  علاوه ورزش

بر  نحروي كر  در     ندوش سود و تجارتی پر درنمد و صناعتی پرطرفدار مبدل می

پروري و امثرال   نشانی از معنومت، عبودمت، انسانيت، حرمت، عدالتها  اكثر امن

شود تا حصرول نتيجر     ما هم  چيز تعطيل میو  شود رن  میرن  ما بیك  امنها

 ما فلا  رشت  ورزشی.  جام جهانی

جوامع بشري ر ترا وقتری كر  گرفترار عروارض        اكثردر در زمين  اخلاق ه   

مدرنيت  نشده بودند ر اصول اخلاقی لامتسير و مطلق و محکمی مطرح و تررومج   

ها تردمد نداشرت. مثرل    شدند ك  كسی در صحت هم  جامی و هم  وقتی ن  می

 امنی كر  دمردي و سخاو  و شجاعت و پاكداري و جوا گومی و امانتراست
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شدند و چنا  مه  بودند كر    می فضامل اخلاقی ما مکارم اخلاقی خوانده همگی

پيامبر نخرالزما  ك  نخر پيامبرا  و افضل ننا  بود، علت بعثت را اتمرام مکرارم   

بيشرترمن اثرر را در    امشرا  و اتفاقا خلق و خوي عظري  خرود    اخلاقی خواندند

كر  تعرمر  دمرن و خردا و نيرز       اما در جوامرع مردر    اشاع  دمن اسلام داشت

اش با خدا و طبيعرت و   غامتی انسا  و رابط  مندي ما بی الگوهاي زندگی و غامت

نور شد، اخلاق نيز از حوزه دمرن   نوعا  دچار تحولی ژرف و هبوطی حير ه 

خارج گردمد و خصوصيت اجتماعی خود را از دست داد و از ارمک  جراودانگی  

 فت.  نسبيت گر برچسبفرود نمد و 

تمامی »كند ك :  ورزا  اثرگذار غربی است، ادعا می ك  در شمار اندمش  15نيچ 

فضامل، شرامطی فيزمولوژمك هسرتند، برومژه كاركردهراي اصرلی ارگانيرك كر        

شوند. تمامی فضامل، بر  واقرع احساسرا  تنرد و      ضروري و خوب پنداشت  می

نوع ب  مثاب  رشد انگيزش اند. دلسوزي و عشق ب  ه  سوزا  و حالا  ارتقا مافت 

گيرري، فضريلت بر  مثابر  لرذ  از       جنسی، دادگري ب  مثاب  رشد انگيزش انتقام

اي  كن  ك  تا انردازه  هامی درك می اخلاق را دستگاه ارزمابی)نيچ (  من. مقاومت

گروم :   با شرامط زندگی موجود زنده همساز است. من درباره هر اخلاقيتری مری  

پيشرنهاد  . شناسر   ن ، خاكی ك  در ن  روميرده براز مری    اي است ك  ب  ماري ميوه

هرا   امرن پدمرده  ، اصلی من: هيچ پدمده اخلاقی وجود ندارد، تنها تعبيرر اخلاقری  

هراي نيچر  دربراره     داوري( 212مرنج ، ص  ، ترجم 1377نيچ ، ) «وجود دارند

خواهد بگومرد   میباره اخلاق درنيچ   ب  عبارتی چنين و فراوا  است اخلاق، امن

هامنرد كر  در پری قردر  مرا نرزوي نننرد، بلکر  او بيشرتر          برترمن مردم ن   ك

هاي خود رنر  اخلاقری    شمرد ك  بر انگيزه طلبانی می گراما  را نيز قدر  اخلاق

ك  معتقد بودند موضوع هر دانشی بامرد   16ها اند. علاوه بر نيچ ، پوزمتيومست زده

ذهن انسا ( داشرت  باشرد،   ب  ازاء خارجی )معنی وجودي محسوس در خارج از 

دانسرتند   هاي اخلاقی را فاقرد وجرود محسروس و قابرل ادراك مری      چو  ارزش
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)همانند روح و جاودانگی ن ( لذ  ن  را غيرواقعی و موهروم و لسرو و بيهروده    

و  19جا  دمروئی  18گراما  مثل شيلر،ها )عمل17نمودند. همچنين پراگماتيست می

دانستند ترا   فضامل اخلاقی را ابزاري براي هر فرد میها و  ( اندمش 20ومليام جيمز

ها ب  اهداف و منافع شخصری خرود برسرند و فاقرد اصرالت برراي        ب  وسيل  ن 

هرا اصرول اخلاقری را پدمرد نمرده ابرزار توليرد و        21اند. ماركسيست اخلاق بوده

مناسرربا  طبقرراتی و روبنرراي تحررولا  اقتصررادي و فاقررد اطررلاق و عموميررت  

)مسني ،  .اند دار تسيير و اصلاح طبيعت سيال بشر دانست  ود را عهدهاند و خ شمرده

ك  طرفدارا  بسيار هر    هستند گريگروه دمنيز باورا   لذ  (47ر58، ص 1361

كننده سعاد   معنی در مقابل تعرم  قدممی ك  اخلاق را متضمن و تأمين ،مافتند

اخلاقی و نيك است  یباورا  معتقدند عمل باور بودند، لذ  دانستند و سعاد  می

ك  نرزوي فرد را محقق كند و براي او لذ  وصال باشد. غامرت دانسرتن لرذ     

تبراطی كر  برا    ترر اسرت و برا ار    )ب  هر معنراي ن ( از انکرار اخرلاق خطرنراك    

توانرد بسرياري از امرور غيراخلاقری را اخلاقری       گرامی اخلاقری دارد، مری   نسبی

( گذشت  از كسرانی  242ر 226ص ، اعل  ۀ، ترجم1363)رندل و باكلر،  .بنماماند

ك  ب  خاستگاه دمنی )مهودي ما مسيحی ما اسلامی( براي اخلاق معتقدند ما منشأ 

باورنرد و    زمادي ه  در امرن مرورد طبيعرت    اند، گروه زمباشناختی براي ن  قائل

اند عل  اخلاق طبيعی مستقل را از دمن بنياد گذارند و ثابت و شامع كنند  كوشيده

خوانند ك  موجب نفع ما صلح جهانی و نفرع   و بسياري ه  صفاتی را اخلاق می

 ( 114ر 102ص، 1373)دورانت،  .ها ما متضمن عشق زمينی باشد انسا 

 23،جوما ( مانند فرانسيس هوچسو  ها )سودانگارا  ما بهره22ستموتيليتارماني 

ك  در جوامع غربی نفوذ قابل  26جا  استوار  ميل 25جرمی بنتام، 24دمومد هيوم،

توج  فکري داشتند، مدعی بودند هر عملی ك  در جهت توليد بيشترمن خوشری  

)پراپکين و   .و سعاد  برراي اكثرمرت جامعر  باشرد، درسرت و اخلاقری اسرت       

فيلسروف بسريار منتفرذ     27( امانوئرل كانرت  54ر   50ص، هرر ق  1402اسرترول،  
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انجام شرده باشرد   « حس تکلي »ب  حک   نلمانی، معتقد بود هر عملی ك  صرفام

ها و تماملا  بشري صرور  بگيررد    اساس انگيزه اخلاقی است و اعمالی ك  بر

گفرت:   دانسرت و مری   یغيراخلاقی. پس وي ملاك اخلاق را نوع انگيزه فعل مر 

توا  تصرور كررد كر  بتروا  ن  را      هيچ چيز را در دنيا و حتی خارج از ن  نمی»

برا امنکر  از مفراد    « بدو  قيد و شرط نيك ناميد، مگر خواسرت و اراده نيرك را  

نمد ولی چو  دستورالعمل وي امن است كر    تعرم  وي نسبيت اخلاقی در می

انسا  را همانند خود بداند و بر  ن  رفترار   هر فرد طوري بامد رفتار كند ك  نوع 

براي هم  راضی باشد، لذا عملا ب  افعال مطلق اخلاقی ك  عينيت خرارجی هر    

شد نشا  ننچ  ك  گفت   (217ر164، ص1360كاپلستو ، ) .دارند، نظر مثبتی دارد

هاي مرذكور   وضعيت متشتت اخلاقی جوامع غربی حاصل پذمرش مکتبدهندة 

اخرلاق بر  جراي اخرلاق،      ت اخلاقی ما ضديق ما پذمرش نسباست. انکار اخلا

كننده گردمده اسرت.   گيري وجوه مختلفی از الگوهاي رفتار سرگرم موجب شکل

)شرامل قروانين موضروع  و    « خرد جمعی»البت  غيرقابل انکار است ك  دو عامل 

عرف( و وجدا  اخلاقی باع  حداقلی از انسجام اجتماعی شده است. اما دمرن  

ه اخرلاق از نهادهراي اجتمراعی    ومعت نقشی در امن باب ندارند. بر  عرلا  و شر

امرور  در ( حذف شده است. معنری  )نموزش و پرورش، اقتصاد، سياست و غيره

امرا غيراخلاقری    اسرت  كر  مطرابق خررد جمعری     وجود دارد رفتارهامی بسياري

 . وقتی وضعيتی باشد ك  انسا  ب  شیء مادي و شب  ماشين تبردمل شرود،  ندسته

پيداست ك  شسل و زندگی خانوادگی و انجام وظام  اجتماعی و تفرمح و سامر 

هاي زندگی، اگرچ  جردي و غيرتفرمحری باشرند، همر  ماهيترام سررگرمی        برنام 

هستند. نظ  زندگی روزمره و نظام اجتماعی باع  معطوف شد  توج  افراد بر   

اسری حيرا  بشرر    توجهی ب  مسائل اس ها و بی ی و سرگرم شد  ب  ن ئامور جز

باشرد و فرامروش    ك  ب  قول علام  افتاد  در زندگی طبيعی محض مری  گردد می

 كرد  مبدأ هستی در همۀ امور زندگی است. 
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هراي   دانش اقتصاد بامد دمد ك  در جوامرع امرروزي پيشررفت ، نظرام    در زمينۀ  

ي ها، چيز هامی دارند و نما در ن  كيفيت و ومژگی اقتصادي چ  كيفيت و ومژگی

از ماد خدا و نخرر  و دمرن و شررمعت و مرا حتری دردهرا و نلام همنوعرا  و        

؟ نما دانش اقتصاد نومن ه  در خدمت خواسرت  ن شود ما  سعاد  بشر دمده می

نروعی  و اراده معطوف ب  قدر  است ما ب  چيزي ب  نام انسانيت و عواط  هر  

قابرل توجر    معاصرر  دانرا    اقرار مکی از اقتصراد  در امن زمين نيز توجهی دارد؟ 

هاي اقتصادي را  شامد لازم باشد هدف حقيقی فعاليت» است وي معتقد است ك 

بامد در خدمت بقا، حيثيت و نزادي انسانی باشد مرادنور   ك  قبل از هر چيزي می

اي از اسرتاندارد كررد  و    هاي توليد انبوه ك  مستلزم درج  شوم ... كاربرد روش

هدف سازد و امن فقط با فدا كرد   مکسا  كرد  كالاهاي مصرفی است ميسر می

ترر   اولي  توليد معنی توسع  بيشرتر رفراه فرردي و تمترع بيشرتر از زنردگی غنری       

گزافی براي ترقی اقتصادي خواهد   بود. چنين فداكاري قيمتخواهد پذمر  امکا 

تواند بزرگترمن دارامی نوع بشر معنی شخصيت فرردي را بر  خطرر     و می داشت

و مقام شخصی و تحقرق   اندازد. هرگاه وضعی پدمد نمد ك  تلاش ذهنی، اهميت

هاي  ترمن ارزش ترمن قدر  بالقوه ندمی تابع مقادمر توليد انبوه شود، عالی بزرگ

هرا    انسانی از بين خواهد رفت. استاندارد شد  نحوه زندگی، مکسا  شد  سليق 

و مکانيزه شد  روابط بشري... مقصود واقعی را كر  ندمری... بتوانرد بر  عنروا       

د ب  سوي تمتع از ثرو  واقعی زندگی برتر گام برردارد از  اي نزا فردي از جامع 

برد. ثرو  ب  خاطر ثرو  پاسرخ كوشرش بشرر را در طلرب سرعاد  و       بين می

دهد. فراغت در صورتی ك  بشرر طرمرق اسرتفاده از ن  را برراي      خوشبختی نمی

پيشرفت و بهبود خود نياموزد، معنرامی نردارد. فراغرت و تقروي مکری نيسرتند.       

نمد ك  ندمی منشأ اثر قرار گيرد. ثرو  و  صورتی ب  دست می لذا  در بالاترمن

ها ب  هدف درستی وابست  اسرت كر  بر      فراغت تنها ابزاري هستند ك  ارزش ن 

وقتی در سطح جهانی، تلاش براي نيل بر  سرطح    شوند خاطر ن  ب  كار برده می
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كررد  هردف اصرلی    زندگی بالاتر، توسع  روزافزو  توليد، مکانيزه و استاندارد 

)مراي،  «. افترد...   هاي واقعی زنردگی بر  خطرر مری     هاي بشر گردد، جنب  فعاليت

ه  وضعی شبي  ب  اخلاق، دمن و غيره وجود سياست در زمينۀ  (227ر   229ص

 وجر  : برداني  نراظر بر  دو وجر     (، 1369) دارد اگر سياست را ب  قرول دوورژه 

مرداري مرا   منزلر  فرن )سياسرت   نخست ب  مثاب  عل  )علوم سياسری( و دوم بر    

توا  دانش قدر  ما معرفرت اداره جامعر  و    ورزي(. عل  سياست را می سياست

امثال ن  تعرم  نمود. ننچ  در علر  سياسرت مطررح اسرت، عبرار  اسرت از:       

مبارزه بر سر قدر ، عوامرل مختلر  مبرارزه، اشرکال و راهبردهرا و حردود و       

سياسی در جامع ، امدئولوژي سياسری   هاي مبارزه، همگونی و ناهمگونی سازما 

و قدر ، منابع قدر ، قدر  و اقتدار و نفوذ، انواع و حدود قردر  و اقتردار،   

پرذمري   مشروعيت و منابع و انواع ن ، نوسازي )مدرنيزاسيو ( سياسری، جامعر   

پرذمري   قدر  و اقتدار، مشروعيت و منابع و انواع ن ، نوسازي سياسی، جامعر  

هاي سياسی، ملت،  سی، دولت و )عناصر ن (، حکومت، نظامسياسی، توسع  سيا

هاي خاستگاه دولت )حق الهی، زور، وراثت، طبيعی، قرارداد  ناسيوناليس ، نظرم 

اجتماعی(، تکامل دولت و انواع ن ، ماهيت و اهداف دولت، حاكميرت و انرواع   

تی(، فاشيسر  28ها )پادشاهی، نرمستوكراسی، دمکتراتوري،  بندي حکومت ن ، طبق 

و  هاي ن ، تفکيك قوا و كنتررل قردر ، احرزاب سياسری     دموكراسی و انواع راه

نفوذ، افکرار عمرومی و تبليسرا ، دولرت رفراه، مردمرمت        هاي فشار ما ذي گروه

هرا، جهرانی شرد ، ننارشيسر ،      هاي جنسی، چنردمليتی  خدما  عمومی، تفاو 

گذاري، رابط  سياستگيري اجتماعی و  عدالت، برابري، نزادي، الگوهاي تصمي 

هاي نزدمك ب  ن ، رابطر  سياسرت و شررمعت و اخرلاق،      دانش سياسی و دانش

هاي سياسی و كودترا و رفرورم، سياسرت در روابرط      هاي سياست، انقلاب روش

المللی، سياست و جن  و صلح، رابطر  سياسرت برا علروم اقتصراد، ترارمخ،        بين

لروم اداري دانرش مردمرمت و    الملل، حقوق عمومی، ع شناسی، روابط بين جامع 
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مردر  باعر     شناسری و برخری علروم دمگرر. وضرعيت پسرت      ارتباطا  و روا 

سياسررت »تحرولاتی در علر  سياسررت گردمرده كر  برخرری را بر  گرزمنش واژه       

هراي همگرانی و تنروع در     برانگيخت  است. در چنين سياستی رسان « مدر  پست

گرري مرا    ي و انتخراب هرا و سرلامق فررد    هاي زندگی و تأكيد بر خواسرت  سبك

 ادبی، عمرومی  ر  هاي علمی تر و هوشمندتر و تقابل ميا  دوتامی دموكراسی فعال

 مسرأل   مخررب و  ر  جنرامی، مشرروع   ر  اخلاقی، قرانونی  ر  خصوصی، سياسی ر

سرنوشت و پاما  تارمخ و پاما  دولت ر ملت )گرامش ب  جهرانی شرد  و نررم     

)افرزامش نقرش افرراد و جامعر  در     شد  مرزها( و پامرا  اقتردار و فرمرانروامی    

گيري سياسی و قدر ( و پاما  قلمرو عمومی )فردمت هرر چر  بيشرتر(     تصمي 

 مطرح خواهند شد. 

در واقع دانش سياسی نيز دنيوي و غيردمنی شده اسرت و دمرن و شررمعت و    

اخلاق در ن  راهی ندارد )ب  استثناي تجرب  جمهوري اسلامی امرا ( و بر  امرن   

مررا جوامررع بيندمشررد.  هررا انسررا وانررد برر  سررعاد  و خوشرربختی ت لحرراظ، نمرری

ترمن و پرطرفدارترمن باور امن است ك  محور سياست، قدر  اسرت و   معروف

ك  ب  عل  ب  چشر  ابرزار افرزامش و      امن در واقع با ومژگی كلی معارف غربی ر 

 ر همسازي دارد.  نگرند حفظ قدر  می

پژوها   بنابرامن مطالع  علوم سياسی سکولار كنونی ن  تنها ب  هوشياري دانش 

هاي رسريد  بر  قردر  و گسرترش و حفرظ ن  را       ها راه افزامد، بلک  ب  ن  نمی

كنرد.   ترمن مسائل معنی سعاد  و غامت انسرا  غافرل مری    نموزد و از انسانی می

ازي قدر  ب  راه بيندازنرد  اند ك  چگون  ب نموختگا  علوم سياسی، نموخت  دانش

بازي امشرا ،  می، فنی و تبليساتی بکنند. اسبابما از بازمگرا  قدر  پشتيبانی عل

نموختگرا  سياسری بر      جا  و مال و نبرو وگاهی نواميس مردم است. اگر دانش

اي تهير  و حفرظ    مدارا  حرف بازي سياسی روي نياورند، زمين  را براي سياست

 گردند. شوند و ب  مطالع  ما كاري سرگرم می اي منزوي می  نمامند ما در گوش می
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ترر   وقتی ب  سياست ب  عنوا  مك حرف  ما فن بنگرم ، اوضاع از امن ه  تيرره  

هاست؛ ب  امرن   نظرم  بازي است: امروزه مکی از نظرما  مطرح درباره سياست، 

ر سرود  گيري وگزمنش، ب  بررد و حرداكث   معنی ك  بازمگرا  سياسی براي تصمي 

كنند )چ  درو  مك جامع  و چر    خود توج  دارند و از قواعد معينی پيروي می

ها توزمرع شرده و نسربت بر       الملل( و منابع قدر  سياسی بين ن  در عرص  بين

همدمگر اطلاعا  و مراقبت دارند و از مواضع مساوي حركت و قواعد بازي را 

شده است ك  در سياسرت، همر     كنند. انتقاداتی ك  بر امن نظرم  وارد رعامت می

زنی و حقر  و نيرنر  بر  كرار      كنند، بلوف بازمگرا  از مواضع برابر حركت نمی

كنرد   برند؛ برخی قواعد بازي را نقض می برند، ب  طور اساسی از زور بهره می می

هاي شخصری خرود را    ها اطلاع ندارند، ومژگی دهند ما از ن  ها را تسيير می ما ن 

 .شرود  دهند و منابع قدرتشا  در طی بازي كر  مرا زمراد مری     میدر بازي دخالت 

 ( 60 ر62)بشرم ، ص 

داري و هرر  در جوامررع  مرراركوزه معتقررد اسررت كرر  هرر  در جوامررع سرررمام 

كند و  كمونيستی معاصر، اهميت ابزار و وسامل بيشتر از هدف و غامت جلوه می

گرذرد، ن اگراهی    میهر روز ك  » اندازد امن امر، موجودمت جامع  را ب  خطر می

سازد.  هاي ملی را بارورتر می گردانندگا  سياست و اقتصاد جها  معاصر، جنبش

تجهيزا  نظامی و توسرع  تکنولروژي قرر  بيسرت ، امنيرت جوامرع را تضرمين        

رفاه، نزادي، تأمين زندگی نسوده برراي افرراد، دمگرر امروري درخرور      ، كند نمی

( وي 86رر 87مردي، ص ؤترجمر  م ، 1362، ه)ماركوز .«نمند توج  ب  حساب نمی

معتقد است جها  امروز جهانی است كر  برا دسرتياري لروازم و ادوا  ماشرينی      

خود، هريچ راه گرمرزي برراي مرردم نگذاشرت  و روح تسرلي  و رضرا و فقردا          

ها ب  طور مکسا  امجاد كرده است. فرهن   خواهی را در ن مخالفت براي نزادي

زاري تبدمل شده است. صور ذهنی تأثير خود را عالی پيشين ب  فرهن  مبتذل با

بنردوباري   جومی موجب روابط جنسی نزادانر  و بری   اند. اصل لذ  از دست داده
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توا  گفت ك  ب  دليرل گررامش    می( 103-102، ص 1362، ه)ماركوز .شده است

هراي پسرت، امرن جوامرع بر  نروعی        غالب و عمومی جوامع غربی ب  انگيرزش 

اند و در واقرع اشرتسال بر      عام وارونگی تمدنی مبتلا شدهوارونگی انگيزشی و طب

هرا و توجر  بر      هرا را از ارتقراي غرامرز و انگيرزش     ترمن نيازها، ن  تأمين پست

ها ب  كمال مطلوب انسانی بازداشت  و غافل نموده  تر و در رأس ن  نيازهاي عالی

 است.  
 

 نتیجه 

ن   در رأس وترارمخی اسرت   هراي   انحرراف  نتيجر  وضعيت جوامرع مردر ،   

 موجرب از خرود  اسرت كر    ، انکار خدا ما حذف نقرش او در زنردگی    ا انحراف

و همررت و  بينرری معنرروي او گشررت بيگررانگی ترردرمجی انسررا  غربرری و كوترر 

روي از محريط   هاي خود را صرف ابزارسازي كارنمرد و تصررف و بهرره    توانامی

ت را در خرود  ، روح انسرانيت و معنومر  تحقير جوامع و نژادهاي دمگرر  و با كرد

گسيخت  خود اهتمرام ورزمرد،    كشت و ب  ارضاي شهو  و غضب و تخيل لجام

صور  سررگرمی مافرت و از    هاي زندگيش ها و جنب  ك  ن  تنها هم  فعاليت ك 

تروجهی نسربت بر      مبدأ و معاد و ذا  خومش غافل شد، بلک  امن غفلت ب  بی

ماننرد نزادي و عردالت مرا     اصولی ك  مورد احترام و اهتمام اولي  خودشا  برود، 

اي رسيد كر  از رفترار    گذشت و ب  مرحل ه  بلک  از ن   ؛برابري ه  كشيده شد

هراي دمگررا  و از    هرا و خروبی   هاي ن  مدارا  و مدمرا  خومش و بديسياست

هراي   تمامز خادم و خائن غافرل شردند و از امرن بردتر ننکر  افکرار و خواسرت        

تبليسا  ب  طور ناخودنگاه بر  عنروا  افکرار و     بازمگرا  اقتصادي و سياسی را با

ترر و   هاي جوامع غربی روز ب  روز متنروع  ! سرگرمیندتماملا  خومش بروز داد

شرد.   ترر   تر و مركرب  هامشا  ه  روز ب  روز شدمدتر و پيچيده زمبانماتر و غفلت

ها خردا را   ن "فرمامد:  كلام خداوند است ك  میدر امن وضعيت زمباترمن سخن 
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 (19، حشرررهررا را از مرراد خودشررا  برررد. )  فرامرروش كردنررد و خرردا نيررز ن  

و پسرت  مدرنيتر   دنيراي   كارنمدي در تردمدو اي و جهانی  هاي منطق  گرگونید

انقرلاب   و بيرداري اسرلامی  از مرك طررف و    براي حل معضلا  بشرري مدر  

ف جهانی از طر هاي اجتماعی در امجاد جنبش ب  عنوا  مك الگو و مدل اسلامی

گرامی در جهرا    هاي غرب ترمن چالش مه  باع  شده ك  بيداري، مکی از، دمگر

تردمرد در نمنرده، نوسرازي جهرا  بر  الگوهراي        است. بری شده گرامی  پساغرب

ن   تررمن اركرا    عردالت مهر    و جدمدي نياز دارد ك  در ن  عقلانيت، معنومرت 

كر  ومژگری    سرت اميشل فوكو، اندمشمند معاصر، از معدود كسانی . خواهد بود

وارد كرد  را ( شناخت  بود و ن  1357) 1979اصلی انقلاب اسلامی امرا  را در 

 تماعی )و ب  تعبيرر دمگرر حکومرت ضرد    اجهاي  مجدد معنومت و دمن در نظام

دمنری شرد  مجردد     داومم یبيداري اسلامی جرمانشمارد.  بر میسکولارمستی( 

سيطره تدرمجی عقرل بر  جراي    ، ظهور و ب  عبارتی دمگرجوامع بشري است و 

ت و امرن  شهو  و غضب و وه  و استخدام ن  س  قوه توسط نيروي عقل اسر 

 باشد.  هما  حيا  معقول و طيب  می

ي هرا  رسد علام  با توج  ب  ضرورتهاي زندگی بشرري و واقعيرت   ب  نظر می 

حيرا   » و« اتحاد برمن» جوامع مختل ، حيا  معقول خود را مطرح كرده است

خروانی بسريار دارد. اگرر     هراي ن  هر    و درو  مامر   بيداري اسرلامی با  «معقول

تفکرر، عرز  و نزادي،   عقل و خررد ورزي،  فطر ،  بربيداري اسلامی هاي  پام 

 ، پرذمرش دمگرري و  هرا  انسا برابري و برادري صبر و پامداري، وفاق و مکدلی، 

صرف نظر ها  و ملت ها انسا اعتقاد ب  ارزش ذاتی شخصيت و  نوعاحترام ب  ه 

از جنس، نژاد، طبق ، رنر ، مرزهراي جسرافيرامی و طبيعری برداني ، در حيرا        

هرا خواهرد    معقول انسا  نگاه و خردمند با عنامت ب  وجدا  نزادش ب  همۀ امن

 رسيد. 
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 را از حيرا  طبيعری و حيروانی    هرا  انسا در حيا  معقول، علام  قصد دارد  

جز جن  و نرانرامی    اي سرمی برند و نتيج ك  در ن  ب  )زندگی دنيوي صرف( 

براي بشرمت نداشت ، نزاد سازد و ب  سوي حيا  منطقی ك  هدف حيا  اسرت  

ها ب  ارزش وكرامت و شرافت مکدمگر پری   هدامت كند. در امنجا است ك  انسا 

 پذمرنرد و درك  چو  خود مری رها شده، دمگرا  را ه  ها برند، از خودخواهی می

برا  را روابرط خرود   ، داننرد  فهمند، چو  خود را از روح واحرد مری   كنند و می می

كننرد و برا وفراق و مکردلی در جهرت       دمگرا  بر اساس روابط انسانی تنظي  می

 نمامند ك  رسيد  بر  امرن مرحلر  از حيرا      رسيد  ب  كمال مکدمگر تلاش می

 باشد.   می طيب ، رهامی از زندگی مادي و نتيجۀ بيداري

ترراز باحيرا  معقرول اسرت؛ زمررا در زنردگی        ه  بيداريشامد بتوا  گفت،  

گروهري، برابرري، بررادري، ارزش     ها ب  ه  عاقلان  و خردمندان  است ك  انسا 

دهند ن  اقتصاد و  برند و انسا  را محور توج  خود قرار می ذاتی مکدمگر پی می

انی و روابرط حسرن    و روابط خود را نيز بر اساس روابط عرالی انسر  را سياست 

توا  گفت  كنند ن  بر اساس سود و زما  مادي و ظاهري. ب  عبارتی می تنظي  می

توانرد در حيرا  معقرول     می بيدارياست و بيداري حيا  معقول عبار  اخري 

 پذمرد. و كمال تحقق 

چرو  عردالت گسرتردة جهرانی و حيرا       البت  ممکن است اصطلاحاتی هر   

خنانی زمبا ك  جنبۀ شعارگون  دارند تصور شود ولری  س بيداري اسلامیمعقول و 

شرکافد و   بيني  همين انسانی ك  ب  واسطۀ عقل دل اتر  را مری   اگر دقت كني  می

و هيدروژنی ساخت  و باع  امجراد وحشرت و نراامنی در جهرا        اي بمب هست 

همومی ك  توانامی سفر ب  فضا و كرا  دمگر را دارد و ب  قرول علامر     گردد می

ك  در طول عمر حيا  طبيعی محض باهوش سرشار و   اي ما  عقل و اندمش ه»

هاي فعال خود در ب  دست نورد  سود مادي، مقام و شهر  اجتمراعی   استعداد

تررمن و   ي خود محوران ، دقيرق ها نورد  رقيب و براي امجاد موقعيت و از پا در
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توانرد بفهمرد كر      مری تواند انجام دهد، همين مسز هر    می ترمن كارها را ظرم 

تري ماننرد خردمت    تواند با هدف گيري عالی اندمش  و بهره برداري از هوش می

عردم ظلر  و   برقرراري عردالت و   ها،  احترام ب  دمگرا  و حقوق ن  نوع وب  ه 

 ( 76، ص 1361)جعفري،  «.لاش نمامدتصلح تعدي ب  دمگرا  و برقراري 

و حيا  معقول مأخوذ از هاي بيداري در قرن   پيامدترمن  ب  طور كلی مه  

، همواره يبيدارگرمنشأ قرن  ب  عنوا   هاي قرننی بيانگر ن  است ك  نموزه

مادي و  در كليۀ شئو  زندگی را ب  تعقل، تدبر، بصير  و بيداري لازم ها انسا 

من ن ، تر مه  ب  توا  فرا خوانده است، ك  میمعنوي و فردي و اجتماعی 

كسی ك  شامستگی ننچ  و ن متعدد  خداما  ميا  از ك  ،ها اشاره كرد يدارگريب

منزلت  مقام و در موردو  و قدر  هدامت و نجا  بشر را دارد انتخاب كند

با بندگی و عبودمت در پيشگاه خداوند مکتا ب  فقط  اي است ك  گون   انسا  ب

» رسد كمال می عز  و                       

           ...( »10، فاطر )هاي بيداري از نظر  بنابرامن پيامد

 انسا  است. و سربلندي عز  ، حيا  طيب ، قرن  كرم ، هدامت، نجا 
 

 ها:  يا  اش 
مقصرود  "كنرد كر :    گستردة جهانی بيرا  مری  علام  جعفري در توضيح وجدا   .1

وجدا  اخلاقی نيست، بلک  مك زمينۀ نگاهی عمومی در جوامع اسرت كر  هر  جنبرۀ     

گيرري. امرن وجردا  جهرانی اسرت كر         دهی و انتقام حسابگري دارد و ه  جنبۀ پاداش

تاكنو  نگذاشت  است ملتی مك ملت دمگر را مانند مك دسرتمال بردزدد. امرن وجردا      

دانرد و روي   عدة اصول و قوانين مربوط ب  بشرمت را ابزار فعاليت خود می جهانی مك

وسريلۀ دو سرردار     سرروت  نراپلئو  را بر    دهد، حسراب بری   ا حسابگري انجام میه ن 

خواسرت   مرردي را كر  مری   و  كند انگليسی و نلمانی معنی ولينگتو  و بلوخر تصفي  می

رار بدهد در جزمرة سنت هلرن بر    تمام بشرمت بلک  همۀ جها  را تحت سلطۀ خود ق

كند ك  لحظاتی ه  دربارة خود ب  تأمل بپردازد و حکومت  نورد و وادارش می خود می
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گومي : وجردا    وجدا  جهانی را از ن  تأمل نتيج  بگيرد. پس از امن مقدمۀ مختصر می

 جهانی مانند هما  اتر است ك  در گذشت  ب  عنوا  مك ماده بسيار لطي  كر  در همرۀ  

 "سازد مطرح گشرت  اسرت.   ها را ب  مکدمگر مربوط می اجزاي جها  سرما  داشت  و ن 

 ( 608ر  607، ص1377ر  1349)جعفري، 

توا  ب  اظهارا  امشرا    براي فه  بهتر منظور علام  از تعرم  حيا  معقول می .2

شود  از مرحلۀ رهامی شروع می« حيا  معقول» ب  عقيده وي"در امن زمين  توج  نمود: 

  اي شرود محققرا  حرفر     كند و در مرحلۀ والاي اختيار شکوفا مری  و از نزادي عبور می

گذارند در صورتی كر  امرن    ميا  س  مرحلۀ رهامی و نزادي و اختيار تفاوتی نمی "غالبا

 ترتيب ك : باشند، بدمن س  مرحل  از همدمگر متفاو  و داراي اختلاف اساسی می

بنرد  اع پايداشت  شد  قيد و زنجيري ك  ب  نوعی از انواز: بر عبار  استرهائی، . 1

انسا  شده است اع  از امن ك  ن  قيد و زنجير جسمانی باشد ما تعهدي قراردادي ما 

كسی ك  در زندا  ما اطاقی محبوس شده است و از ن  زنردا  مرا اطراق     روانی، مثلام

امن ك  وضع و موقعيت او پس از رها شد  منظور بروده باشرد.   گردد، بدو   رها می

با عمل ب  مفاد تعهرد مرا منحرل شرد  ن  برا      و  همچنين مانند كسی ك  تعهدي دارد

شد  تکلي  بعد از  رضامت طرفين، از قيد ن  تعهد رها شود، بدو  امن ك  امن رها

 رها شد  را تعيين نمامد، همچنين است رها شد  از قيود روانی.

اضرافۀ داشرتن     از: رها بود  از قيرد و زنجيرر بر    عبار  استنزادي، امن پدمده  .2

شرود كر  انسرا      ملاحظ  میهامی ك  در مقابل خود دارد.  توانامی انتخاب مکی از راه

شود، از استقلال و احسراس شخصريت، بيشرتر از     حل  ك  نزادي ناميده میدرامن مر

ن نزادي تعيرين كننردة نيکری و بردي و     مرحلۀ رهامی برخوردار است ولی خرود امر  

عظمت و پستی و زشتی و زمبرامی راهری راكر  انسرا  نزاد انتخراب خواهرد كررد،        

اهميرت   باشد و ب  همين جهت است ك  متأسفان  نزادي امن پدمدة فوق العاده با نمی

 .شود ها مستهلك می بندوباري در راه بی معمولام

منفی كرار   از: نظار  و سلطۀ شخصيت ب  دو قطب مثبت و عبار  استاختيار،  .3

براي بهره برداري از نزادي در راه وصول ب  خير و رشد اگر نزادي را ب  عقل تشبي  
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 "دست نورد  معقرول بر  وسريلۀ فعاليرت عقلانری.       ست از: با عبار  كني ، اختيار

 ( 43، ص 1361)جعفري، 
3. Modernity 
4. Post modernism 
5. Secular 
6. Existentialism 
7. Albert Camus 
8. André Malrau   (۱۹۰۱-۱۹76 )  
۹. Jean-Paul Sartre  (۱۹8۰–۱۹۰5 )  
۱۰. Max Weber  (۱۹2۰-۱864 )  
۱۱. Emile Durkheim  (۱۹۱7-۱858 )  
۱2. Karl Heinrich Marx  (۱883-۱8۱8 )  
۱3. Jürgen Haberman 
۱4. Alvin Toffler 
۱5. Friedrich Wilhelm Nietzsche   (۱۹۰۰ - ۱844 )  
۱6. Positivism  
۱7. pragmatism 
۱8. Johann Christophe Friedrich von Schiller 
۱۹. John Dewey  (۱۹۰2-۱85۹)  
2۰. William James  (۱844-۱۹44 )  
2۱. Marxism 
22. Utilitarism 
23. FracisHutcheso  
24. David Hume (۱776 - ۱7۱۱)  
25. Jeremy Bentham  (۱832-۱748 )  
26. John Stuart Mill  (۱873 - ۱8۰6 )  
27. Immanuel Kant  (۱8۰4 - ۱724 )  

هاي ن  عبار  اسرت   دمکتاتوري نوعی قدر  مداري است ك  برخی از ومژگی .28

انرواما ( را محدود كند از: در كار نبود  هيچ قانو  و ما سنتی ك  كردار فرمانروا )ما فرم

هرا را زمرر پرا بگرذارد. بر  دسرت نورد         و ما ننک  فرمانروا با قدر  نامحدود خود ن 

كرار   قدر  دولت با شکستن قوانين پيشين. نبود  قاعده و قانونی برراي جانشرينی. بر    

برداري مردم از قردر  دولرت تنهرا بر       برد  قدر  در جهت منافع گروه اندك. فرما 

عنروا  وسريل     كار برد  ترور بر   ز ن . انحصار قدر  در دست مك نفر. ب سبب ترس ا

تروا  صرفا     ك  مری ترند؛ چنا  ها همگانی اصلی كاربستِ قدر . برخی از امن ومژگی

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B5_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B7%DB%B1%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B7%DB%B7%DB%B6_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
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نورد  ن  و نبرود  قواعردي مرنظ      دست زور ب  دمکتاتوري را در مطلق بود  قدر ، ب 

  http://fa.wikipedia.org/wikiبراي جانشينی خلاص  كرد. 

 
 ابنامه تك 
 اي، ق : انتشارا  نمين دانش.  (، ترجمۀ الهی قمش 1386كرم  ) قرن  .1

صرادر،   دار: العرب، بيرو  لسا (، هر ق1410) ابی الفضل جمال الدمن، منظور ابن .2

 . 15 جو  11ج 

 (، فرهن  فارسی ب  عربی، تهرا : انتشارا  مدرس . 1387اشکبوس، عادل ) .3

: حسن گلرمز، تهرا  ۀجهانی شد  و مسائل ن ، ترجم(، 1382) استيگليتز، جوزف .4

 نشر نی. 

عباس كاش  و ابوتراب سرهراب،   ۀكسوف خداوند، ترجم(، 1380) بوبر، مارتين .5

 فرزا  روز. : تهرا 

: ش دانش سياسی )مبانی عل  سياست نظري(، تهرا نموز(، 1381) حسين ، بشرم  .6

 سس  نگاه معاصر. ؤم

: ساخت و كار ذهن، ترجم  محمدرضا براطنی، تهررا   (، 1366) بليك مور، كالين .7

 فرهن  معاصر. 

 جلال سيد ۀكليا  فسلف ، ترجم(، هر ق 1402) رمچارد و نوروم استرول، پاپکين .8

 حکمت. : الدمن مجتبوي، تهرا  

صرادق   ۀتکنوپولی )تسلي  فرهنر  بر  تکنولروژي(، ترجمر    (، 1373) نيل، پستمن .9

 سروش. : طباطبامی، تهرا 

 سيمرغ. : الله كامرانی، تهرا  حشمت ۀشوك نمنده، ترجم(، 1374) تافلر، الومن .10

علمری و  : مراد فرهراد پرور، تهررا     ۀشجاعت بود ، ترجم(، 1375) تيليش، پل .11

 فرهنگی. 

شرح و تفسير و نقد مثنوي معنروي. جلرد   (، 1373-1349جعفري، محمد تقی ) .12

 . اول، دفتر دوم و جلد سوم، دفتر دوم. تهرا : اسلامی

http://fa.wikipedia.org/wiki
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، «انتقال از حيا  طبيعی محض ب  حيا  معقول»(، 1361جعفري، محمد تقی ) .13

 . تهرا : سيما نور، ماهنام  ذكر
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